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  سنّت در منابع شيعي با تكيه بر روايات تفسيري كاركردهاي نقل روايات اهل

  ∗باقري حميد

  ∗∗ستايش رحمان محمدكاظم دكتر

  چكيده

ويـان  ا را بـه نقـل از ر       6، گسترة فراواني از سخنان نبوي     راويان و محدثان شيعه و اهل سنت      
جواز و امكان نقل روايات اهل سـنت  . گرد آوردنددر منابع حديثي مسلك و مورد اعتماد خود    هم

 اين پرسـش خـود را بـر امامـان           چنان كه ؛   مورد سؤال راويان شيعه بوده است      :از عصر ائمه  
 مـورد تأييـد     6در پاسخ به اين پرسش، وجود روايات صحيح منقول از پيامبر          . اند  عرضه داشته 
شيوة انديشمندان و مفسران شيعي نيز نـشان از مراجعـه بـه             .  قرار گرفته است   :ائمة معصوم 

آيـات قـرآن بـه نقـل     با  مرتبط هاي مختلف مفسران شيعي در حوزه. سنّت دارد   منابع روايي اهل  
مراجعه بـه روايـات تفـسيري       . اند  سنّت پرداخته و در تبيين مفاهيم آيات سود جسته          احاديث اهل 

توان به اصالت بخشي و       سنّت كاركردها و فوايد متعددي را به دنبال دارد كه از آن جمله مي               اهل
  هاي شـيعي،   مة اطهار، تأييد ديدگاه   افزايش اعتبار و جبران ضعف روايات شيعه، بازيابي روايات ائ         

بيت، تبيين جهات معنايي روايات شيعي، فهم بهتر آيـات و حـل تعـارض ميـان                   نقل مناقب اهل  
  .اخبار اشاره كرد

  .د نقليري، فوايروايات اهل سنت، جواز نقل، روايات تفس :ها كليد واژه

  درآمد

يحات ، بـه توض ـ    آنهـا  و فهم مقـصود   ات قرآن    آي شف معاني از  ك در تفسير و      دانشمندان مسلمان  از ديرباز 
 را بـه تبيـين      6ضمن آيـاتي، پيـامبر     ،قرآن خود . جستند  استناد مي  آيات   دربارةو ائمه اطهار     6پيامبر

   1.آيات الهي مأمور ساخته است
در مقابـل   . مختلـف اسـت    آنهـا    گيـري از     رويارويي با روايات و بهـره      درمفسران قرآن   ديدگاه و روش    

بدون حديث، پيام مثبت و      كه قرآن معتقدند   برخي   2رمند به استقلال قرآن در تبيين آيات خود،       مفسران باو 
                                                                  

  .ي علوم قرآن و حديث دانشگاه تهراندكتردانشجوي  ∗
  .گاه قم استاديار دانش∗∗
  .2آيه  ،جمعهسوره  ؛44آيه  ،نحلسوره  .1
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 در  و هـم سـنتّ  اهـل هم در ميان . هستند قرآن   محصلي نداشته و روايات، تنها ابزار درك معاني و معارف         
وي آوردن بـه     برخـي نيـز ر     3.گري به تفسير مأثور وجود داشته اسـت          گرايش افراطي و اخباري    بين شيعه، 

  4.كنند توصيه مي آن لازم دانسته و به قرآن به كمك خود آيات سنت را در صورت ناتواني از تفسير
در مقام عمل نيز برخي مفسران در تفاسير خود بر قرآن كريم، همچون سيد هاشم بحراني در تفـسير                   

در مـورد گروهـي ديگـر از    . انـد  ، تنها به ذكر احاديث در ذيل آيات بـسنده كـرده           البرهان في تفسير القرآن   
 ،توان اشاره كـرد كـه روايـات    سنتّ و فيض كاشاني از شيعه مي    مانند طبري از ميان عالمان اهل      ،مفسران

 از ميـان    ،برخي نيز چون شيخ طوسي و طبرسي      . بيشترين مستندات آنها در تفسير آيات قرآن كريم است        
هـاي ادبـي و تـاريخي و          به مـوازات بحـث     ،سنتّ  اهل از   ، و آلوسي  ، ابن كثير دمشقي   شيعيان و فخر رازي   
  . اند  از احاديث نيز استمداد جسته، قرآناستناد به آيات ديگرِ

 ـ   شيعيمفسرانگروهي از در اين ميان،    را ـ كه در ادامة بحث به بزرگاني از ايشان اشاره خواهد شـد 
 نيـز   سـنتّ   اهلاز جوامع روايي    ،  ثي شيعه ن بر مراجعه به منابع حدي     توان يافت كه در نقل احاديث، افزو        مي

ز اهميت است، رويكرد اين قبيل انديشمندان بـه روايـات           ياي كه در اين ميان بسيار حا        نكته. اند  بردهبهره  
 ،سـنتّ   اهـل نقل روايات از منـابع حـديثي        . گيري از اين روايات است      هاي بهره    و حوزه  سنتّ  اهلتفسيري  
د و كاركردهاي ديگري نيز دارد كه در ايـن          يمفيد و مؤثر است، فوا     آيات   در واگويي معاني  كه    آن علاوه بر 

  . بخش از اين كاركردها سخن به ميان خواهد آمد
سنتّ، امكـان و بـه ديگـر       مندي از روايات نبوي منقول از طرق اهل         اما موضوع مهم و اساسي در بهره      

توان از روايات  گردد كه آيا مي    رح مي در يك نگاه كلي اين پرسش مط      . استگيري از آن      بهره جواز   ،سخن
  ؟سنتّ بهره جست نبوي منقول در منابع حديثي اهل

وكاو روايات نشان از آن  بررسي و كند. توان به عنوان دليل عمدة آن ياد كرد  مي:ائمه» روايات«از 
 داشته، حتي   اي طولاني   سنتّ پيشينه   دارد كه موضوع امكان و جواز نقل روايات نبوي از طريق راويان اهل            

  .  نيز مورد سؤال اذهان شيعيان بوده است:در عصر ائمه
 عرضه داشتم   7يعقوب بن يزيد از زياد قندي و او از هشام بن سالم نقل كند كه به امام صادق                 

 در پاسـخ  7 امـام !؟ آيا احاديث صحيحي از رسول خدا نزد عامه موجـود اسـت           !كه فدايت شوم  
هاي علـم و سـخنِ آخـرِ ميـانِ           پناهگاه] اما[شيد و بخشيد،    بلي، رسول خدا بخشيد و بخ     : فرمود

  5.مردم نزد ماست

  :كند  نقل مي7سلم از امام صادقمر اين حديث را محمد بن يروايت ديگري نظ

                                                                                                                                                          
  .86 ص،3 و ج9 و 8 ص،1، جالميزان .2

مقدمـة جـامع     ؛35، ص 1ج،  تفسير الصافي ؛  182 ص ،1، ج لطاهريننور البراهين في أخبار السادة ا     ؛  زبدة البيان في أحكام القرآن     .3
 .93 ص،التفاسير

 .4 ص،1، جتفسير القرآن العظيم .4
ي از زياد بن    نيطن عيسي بن عبيد يق    بشيخ مفيد اين روايت را به نقل از يعقوب بن يزيد و محمد              . 2، ح   383 ص ،بصائر الدرجات  .5

  .)308 ص،الإختصاص ( كند مروان قندي نقل مي
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عمير و او از هشام بن سالم از محمد بن مسلم روايت كند كه به امـام                  يعقوب بن يزيد از ابن ابي     
آيـا ايـن احاديـث صـحيح        . [ابيمي  مردم مي  ةمان را نزد عام   يثما رواياتي از احاد   :  گفتم 7صادق

شايد نديده باشـي كـه رسـول        :  به من فرمود   7 محمد بن مسلم گويد كه امام صادق       .]هستند؟
خدا بخشيد و بخشيد، امام سپس به راست و چپ و مقابل و پشت سر اشاره كرد و ادامه داد كه                     

  6. استبيت اهليانِ مردم نزد ما هاي علم و روشني امر و كلام آخرِ م پناهگاه

 بـر ايـن     7.شايستة ذكر است كه تمام راويان زنجيرة سند روايت فوق، از راويان ثقه و ممـدوح هـستند                 
  . ترديدي در صحت سندي حديث وجود ندارد،اساس

 كنايـه از    ،»بلي، رسول خدا بخـشيد و بخـشيد و بخـشيد          « از جملة    7شايد بتوان گفت كه تعبير امام     
 و كلام علامه مجلسي بر ايـن  7كه پاسخ مثبت امام  چناناست؛  سنتّ    ايات صحيح در ميان اهل    وجود رو 

 آن اسـت  ،يسد كه مقصود امام از اين سخن نو  در توضيح اين روايت مي    علامه مجلسي . دننكته دلالت دار  
ه نـزد    پس چگونه ممكن اسـت ك ـ      . علوم خود را در همه جا گستراند و به همگان تعليم داد            6كه پيامبر 

  8نباشد؟موجود  سخنان آن حضرت ، يعني اهل تسننّ،عامة مردم
 در جوامع حديثي مبني بر وجود روايـات صـحيح نبـوي             8 و صادقين  7روايات ديگري از امام علي    

 روايات صحيح    وجود : كه ائمة اطهار    از آن دارند    اين دسته روايات نشان    9.سنتّ نقل شده است     نزد اهل 
گيري از آنها ندانـسته و اسـتناد بـه آنهـا را جـايز                 ل تسننّ نبوده و مانعي در بهره       در ميان اه   6از پيامبر 
  .اند برشمرده

 روايتي منقول از امـام      ،سنتّ به آن استناد جست      توان در جواز نقل حديث از اهل        روايت ديگري كه مي   
 بـه   تـوان   له مـي  أر صورت عدم دستيابي به حكم يـك مـس         از آن حضرت نقل است كه د      .  است 7صادق

  : سنتّ مراجعه كرد  از طريق اهل7روايات امام علي
اي براي شما اتفاق افتاد كـه حكـم آن را از              روايت شده است كه هرگاه حادثه      7از امام صادق  

 مراجعـه   ،كننـد   نقل مـي   7از امام علي  ] سنتّ يعني اهل [ مردم   ةروايات ما نيافتيد، به آنچه عام     
  10. آنها عمل كنيدةكرده و بر پاي

                                                                  
 .308 ص،الإختصاص؛ 11، ح 384 ص،بصائر الدرجات .6
 اسـتاد علـي بـن ابـراهيم     ، همان يعقوب بن يزيد أنباري، دربارة حال رجالي زنجيرة اسناد روايت بايد اشاره كرد كه يعقوب بن يزيد        .7

عميـر   بن ابـي  محمد  ). 13778، ش   156 ص ،21، ج معجم رجال الحديث  ( و ثقه است     7وي از شاگردان امام هادي    . قمي است 

 هشام بن سالم جواليقي نيز از بزرگـان روات و           .)10036، ش   278 ص ،15، ج همان(نيز از راويان بزرگ و جليل القدر شيعه است          
، ش 324 ص،20، جهمـان ( است كه توثيق وي از سوي رجاليان غير قابل خدشه اسـت   8از شاگردان امام صادق و امام كاظم      

يز از جمله راويان بزرگ و در زمرة فقيهان ايشان است كه وي را معتمدترين مـردم توصـيف    محمد بن مسلم بن رياح ن  .)13361

 )11807، ش 260 ص،18، جهمان( است 8او از شاگردان صادقين. اند كرده
 .8، ذيل ح 216 ص،2، جبحار الأنوار .8
ما خـصوا بـه مـن      والعامةلتي صارت إلى  من أحاديث رسول االله ائمةباب ما جاء عن الأ    «،  385 -382 ص ،بصائر الدرجات : ك.ر .9

 .309 -307 ص،الإختصاص ؛»دونهم

، ح 91 ص،27، جوسـائل الـشيعة   (كند  شيخ طوسي نقل ميالعدةشيخ حر عاملي نيز اين حديث را از كتاب      . 149 ص ،1، ج العدة .10

33292( . 
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 را در صـورتي كـه       7سنتّ از امام علـي       اين حديث را پذيرفته و عمل به روايات اهل         ر عاملي شيخ ح 
نيز نظير آنچه شيخ حر عـاملي       ) ق1244م  (محقق نراقي    11. جايز دانسته است   ،نباشدموجود  ي از شيعه    نص

  : نويسد ذيل اين روايت ميوي .  اعتقاد دارد،بيان داشته
دلالـت دارد،  ـ كه حكمي در آن آمـده اسـت    ـ  :ات ائمهاين حديث بر وجوب پيروي از رواي
 در  : را در صورتي كه حديثي از ائمـه        7سنتّ از امام علي    بلكه وجوب پيروي از احاديث اهل     

  12.كند  افاده مي،آن موضوع نيامده باشد

سنتّ، در صورت عدم وجود معـارض         شيخ انصاري بر اين باور است كه اين حديث به اخذ روايات اهل            
 به همين حـديث، بـه دو روايـت منقـول از امـام               توجه ايشان همچنين با     13.وايات شيعي، دلالت دارد   در ر 
 ـآ 14.سنتّ عمل كرده و عامي بودن حديث را موجب قـدح آن ندانـسته اسـت                از طريق اهل   7علي  االله ةي

 جـواز عمـل بـه اخبـار         7نويسد كه مقصود شيخ طوسي از استشهاد به حديث امام صـادق              نيز مي  خويي
   15. مورد اعتماد استراويان عامي مذهبِ

 سخن امام باقر و يا      ،توان به آن استناد جست      سنتّ مي   حديث ديگري كه در جواز عمل به روايات اهل        
  .  خطاب به ابوبصير است8امام صادق

كه راوي مرجئي و يا قدري و يـا  را سخني :  روايت كند7 يا امام صادق7أبوبصير از امام باقر 
دانيد، شايد آن كلام حق بوده و         تكذيب نكنيد؛ چرا كه نمي     ،دهد ه ما نسبت مي   حروري مذهب ب  

   16.تكذيب آن، خداوند در فراز عرش تكذيب گرددبا 

 اسـت كـه هـيچ يـك از           بر اين بـاور    ،منقول از ابوبصير   با استناد به حديث      ،يكي از انديشوران معاصر   
گفـت كـه     شايد بتوان    ،بر اين اساس   17.اند  نداده به اجتناب از روايات غير شيعي دستور         :امامان معصوم 

  . از ائمة شيعه دلالت دارد سنتّ اين حديث بر جواز استناد به روايات اهل
، حديثي است كـه     ساير مذاهب و غير اماميه     توسط راويان    بيت  اهل بارزِ نقلِ روايات     هاي  يكي از نمونه  

 و مـأمون خليفـة عباسـي، و         7كرة امام رضا  شيخ صدوق از علي بن محمد بن جهم دربارة محاجه و مذا           
شـيخ صـدوق دربـارة حـديث و         .  نقل كرده است   6 رسول خدا  بيت  اهل در شأن و مدح      7سخنان امام 

نويسد كه نقل حديث از طريق علي بن جهم به سبب دشـمني و بغـضي كـه                   راوي آن علي بن محمد مي     
  18.عجيب است دارد، بسيار بيت اهلنسبت به 

                                                                  
  .574 ص،1، جالفصول المهمة في أصول الأئمة .11

 .442 ص،عوائد الأيام .12
  .302 ص،1، جئد الأصولفرا .13

 .451 ص،1 ج،كتاب الطهارة .14
  .23 و 22 ص،4، جمعجم رجال الحديث .15

 . 175، ح 230 ص،1، جالمحاسن .16
 .11 ص،1، ج عن طرق أهل السنة:أحاديث أهل البيت .17

هم پدر خـود را      تا بدان حد بود كه علي بن محمد بن ج          7طالب دشمني وي با علي بن أبي     . 182 ص ،2، ج 7عيون أخبار الرضا   .18

، 142 ص ،13 و ج  7984، ح   323 ص ،12، ج معجـم رجـال الحـديث     : ك.ر(. نمـود  لعـن مـي   » علـي «به سبب نامگذاري وي به      

  .)8417ح
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توان يافت كه در آنها راوي از امام دربـارة حـديث             اي ديگر از روايات را مي       عه گونه در منابع حديثي شي   
 بـه   ؛نمايد  امام نيز بر صحت آن تصريح كرده و يا آن را شرح مي            . كند  سنتّ پرسش مي    مروي از طرق اهل   

ؤال  س ـ7سنتّ از امـام علـي    دربارة صحت روايات اهل   7 معمر بن يحيي بسام از امام باقر       ،عنوان نمونه 
 به بيان حكم نپرداخته و تنها فرزندان خود را از 7 اموري است كه امام  ،موضوع اين قبيل روايات   . كند  مي

 ضـمن پـذيرش صـحت ايـن مرويـات بـه توجيـه و تفـسير آنهـا                    7امام باقر . انجام آن نهي كرده است    
   19.پردازد مي

محـضر  بـه    با تني چند از شيعيان       نويسد كه   عياشي به نقل از او مي     .  است ه حديثي از زرار   ،نمونة ديگر 
 ،عامـة مـردم   به نقل از     ،6اي نگاشته و از آن حضرت دربارة معناي حديثي از پيامبر             نامه 7امام صادق 

	� �� ����«: كه فرمود � �
� ��� ��� � �� � ,����� �� �	
� �
آن .  پرسش كرديم  ،»��� �� ��� ��� �

  : حضرت در پاسخ فرمود
 شرك آشكار است، و اين همـان سـخن خداسـت       ،»كسي كه به خدا شرك ورزد      «اما مقصود از  

�G :كه������ !" � !�#� � $� ���� $% &' $( !� $
 $� ��� !�� ��!) $� $* #�� $�&� $+F،20 كسي كه بـه خـدا شـرك    « و اما مقصود از

  21.»ها هنا النظر، هو من لم يعص االله« آن است كه ،»نورزد، بهشت بر او واجب است

 ، از ايـن رو    . بلكه به شرح و توضيح آن پرداختـه اسـت          ، نه تنها رد نكرده    7را امام صادق  حديث فوق   
 اين گونه روايات وجود احاديـث       22. صحت روايت است   دليل 7توان گفت كه عدم رد آن از سوي امام          مي

  .سنتّ تقويت كرده و پذيرفته است  را نزد اهل6صحيح نقل شده از پيامبر
  سـنتّ، در نقـل روايـات ايـشان،           ن دور داشـت كـه مراجعـه بـه منـابع اهـل              اين نكته را نبايد از ذه ـ     

   در ادامـه    چنـان كـه   هايي در روايات تفـسيري شـيعه اسـت، بلكـه،              ها و كاستي    نه به معناي وجود ضعف    
  سـنتّ در فهـم بهتـر آيـات و همچنـين روايـات                خواهد آمد، اسـتفاده از احاديـث مـروي از طريـق اهـل             

سـنتّ در تفاسـير شـيعه         حال، در اينجا فوايد و كاركردهاي نقل روايات اهـل         . تتفسيري شيعه كارآمد اس   
  .خواهد آمد

گيـرد؛    اي جز تفـسير را نيـز در برمـي           البته لازم به ذكر است كه برخي از اين فوايد عام بوده و گستره             
  . برخي ديگر تنها به حوزة تفسير و روايات تفسيري اختصاص داردچنان كه

                                                                  
 آنها از اميرالمؤمنين روايت ة امورى پرسش كرديم كه مردم دربار    دربارة 7جعفروما از امام اب   : كندمعمر بن يحيى بن بسام روايت        .19

 بلكه حكـم آنهـا را تنهـا بـراى     ، نه آن امور را براى مردم حلال كرد و نه حرام ؛را نه به آنها امر كرد و نه نهى        كنند، كه مردم     مى
 چـه تـوجيهى دارد؟      7 اين عمل على   ، اگر درست است   ؟ها درست است    آيا اين روايت   : پرسيديم .خودش و فرزندانش معين نمود    

 آيـا آيـه اول      :عرضه داشتيم .  است اى ديگر حرامش ساخته    ل كرده و آيه   اى آنها را حلا    توجيهش اين است كه آيه     :حضرت فرمود 
همين كه فرمود مـن و اهـل        : فرمود امام   توان به هر دو عمل كرد؟      ند، و مى  ا  منسوخ و آيه دوم ناسخ است، و يا هر دو آيه محكم           

 7 امـام ابـى جعفـر      ؟ه را بيـان نفرمـود     لأ حكم مس  چرا صريحاً :  پرسيديم . سؤال شما را پاسخ است     ،كنيم بيتم چنين كارى را نمى    
 را پيـاده     همـه احكـام كتـاب االله       ، افتـاده بـود     اگر زمام امور به دست امير المؤمنين       ، آرى .ترسيد مردم او را اطاعت نكنند     : فرمود

 .)8، ح 556 ص،5، جالكافي؛ 1856، ح 463 ص،7، جتهذيب الأحكام (نشاند كرد، و همه حق را به كرسى مى مى
  .)72آيه : مائدهسوره (»  به خدا شرك آورد، قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساختههر كس  «.20
  .158، ح 335 ص،1، جتفسير العياشي .21

 .2، ح 54 ص،2، جالكافي: ك.، رنمونة ديگر از اين دستبراي  .22
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  روايات شيعه ييد تاريخيأت. 1

كه از ديرباز به مـذهب تـشيع نـسبت داده و از آن بـه عنـوان      ـ سنتّ   از جمله اتهامات واهي عالمان اهل
 ، همـين نـسبت ناصـواب   چنان كـه  ؛ريشه بودن اين مذهب است اصل و بي بيـ كنند   ضعف شيعه ياد مي

 ـ حـديثي    هايي آثـار علمـي   وارهجويي در حد توان خود در فهرست بزرگاني از شيعه را بر آن داشت تا با پي
 پس از اشاره به تهمت فوق، پاسخ        ،)ق450م  (شيخ جليل القدر أبوالعباس نجاشي      . شيعه را گزارش نمايند   

 بزرگـاني ديگـر همچـون شـيخ         ، پاسخ به همـين اشـكال      23.داند   خود مي  فهرستبه آن را دستماية تأليف      
ردآوري فهرستي از تأليفات و آثـار عالمـان شـيعي           طوسي و شيخ آقا بزرگ تهراني را بر آن داشت تا به گ            

، و  مرآة الكتـب   همچون علي بن موسي تبريزي، صاحب        ،برخي ديگر از بزرگان   همچنين   24.همت گمارند 
نويسي تأليفـات شـيعه       ، نيز آثاري را به فهرست     كشف الحجب والأستار  سيد إعجاز حسين، صاحب كتاب      

  .اختصاص دادند
در ايـن شـيوه     . ن از روشي ديگر براي پاسخ به اشكال مذكور بهره جـست           توا  علاوه بر شيوة فوق، مي    

هـاي مختلـف معرفتـي، از جملـه           سنتّ در حوزه    مشترك شيعه و اهل    توان با كشف و استظهار روايات       مي
هـاي عينـي      در واقع، اين شيوه، كـشف نمونـه       . دار بودن مكتب تشيع را اثبات نمود        تفسير، اصالت و ريشه   

  : است كه7وف امام صادقبراي حديث معر

�(�-.�( ��� /� ,. 0�
 /��( .�� /��(� , �(���
 /0��( �1�2� /3� , ��(� /
12�3�( �� ,�12� / �(���( �1�2� /���� /4��5�6� 37 ,� ��(���� /4��5�6� 3 

�(��� 789� /6 � ,�(�:
� ;* �� 78< �� 789� /=25 

ترين ويژگي بحث روايـي        معتقدند كه مهم   الميزان در   يطباطبايبرخي در تحليل رويكرد روايي علامه       
را طباطبايي، در موارد فراواني، حديثي علامه .  نشان دادن اتفّاق فريقين در نقل اغلب روايات است       الميزان

رسـد كـه       چنين به نظر مـي     26.شود   نقل كرده و سپس نظير آن را از منابع شيعي يادآور مي            الدر المنثور از  
 به نقل از شيعه در روايات    : مترتبّ بر اين عمل، آشكار سازي اصالت روايات ائمة اطهار          ترين فايدة   مهم

  . سنتّ است نبوي نقل شده از طرق اهل
، در پاسـخ بـه   عمـران  آل سـورة مباركـة   102 ذيل آيـة   من وحي القرآن  ر  يبه عنوان نمونه، مؤلف تفس    

شـود كـه در منـابع         در ادامه متـذكر مـي      نقل كرده و     7حديثي را از امام صادق    » چگونگي تقواي الهي  «
  :  نقل شده است6سنتّ اين حديث از پيامبر اهل

                                                                  
  .3 ص،رجال النجاشي .23

الذريعة إلي  : ك.ر( به اين نكته اشاره دارد       انيف الشيعة الذريعة إلي تص    شيخ محمد حسين كاشف الغطاء در مقدمة خود بر كتاب          .24
  .) به بعد6 ص،1، جتصانيف الشيعة

  .14، ح 53 ص،1، جالكافي .25

 .97ص، علامه طباطبايي و حديث .26
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اما تقواي الهي در حد اعلا و شايستة آن چگونه براي آدمي ممكن است؟ پاسـخ ايـن سـؤال در                     
 7ابوبصير گويد كه از امام صادق     . كند، آمده است     نقل مي  7روايتي كه ابوبصير از امام صادق     

� Gلهي  دربارة كلام ا  ��� �8 #
 &>�� ���>� $
 #> &? $( $�F27  انـسان آن گونـه    : امام در پاسخ فرمود   . پرسش كردم  

اي او را شـكر       اطاعت كند كه عصيان نكند، و طوري ياد خدا باشد كه فراموش نكند، و به گونـه                
 بـه صـورت مـسند       6 از پيامبر  ، از ابن مسعود   ،در المنثور الاين حديث را    . كند كه كفر نورزد   

   28.كرده استنقل 

نويـسد     نقل كرده و در ادامه مي      6نمونة ديگر، روايتي است كه شيخ طوسي، از ابن مسعود، از پيامبر           
�G @A نمونـة ديگـر در بحـث طـلاق و تفـسير              29. نيز نقل شـده اسـت      7كه همين سخن از امام باقر      � !B�$>

 CD� $1 !(�E��F30      6 روايتـي از پيـامبر     ،ديگر نمونة   31. نيز نقل شده است    8است، كه روايت نبوي از صادقين 
 نيـز همـين معنـا روايـت شـده      7است كه از امام صـادق » يوم النحر«است كه مقصود از روز حج اكبر،        

�GF$G  دربارة تفسير  6الدين راوندي از پيامبر      حديثي است كه قطب    ، نمونة ديگر  32.است !9 #8!�� �H8$� &I���F33 
 نيـز در منـابع      7د كه همين روايت از امـام صـادق        شو   همو در ادامه يادآور مي     .كند  به نماز عصر نقل مي    

  34.شيعي آمده است
 دربارة نزول كتب آسماني پيامبران در مـاه مبـارك       6، از پيامبر  7نمونة ديگر، روايتي از امام صادق     

   35.قـل كـرده اسـت     ن 6 از پيـامبر   ، بـن اسـقع    وائلـة  به نقل از     ،الدر المنثور  رمضان است كه نظير آن را     
   نقـل كـرده و همـان معنـا          6از پيامبر » حبل االله « در معناي    الدر المنثور  است كه     حديثي ،نمونة ديگر 

 در  6 روايتي است كه صـحيحين از پيـامبر        ، نمونة ديگر  36. آمده است  7 از امام سجاد   ،معاني الأخبار از  
  نيـز  كننـد نظيـر آن         نقل مـي   ،اي كه پس از آن حضرت حوادثي را پيش آوردند           بيان احوال سخت صحابه   

 در بيان مصاديق اوامـر      7حديثي از امام صادق   ،   نمونة ديگر  37. نيز نقل شده است    :رخي ائمه شيعه  از ب 
   نقـل   6سـنتّ از پيـامبر      عمران است كـه نظيـر آن از طـرق اهـل             سورة مباركة آل  دويست  الهي در آية    

  38.شده است
                                                                  

 .102 سوره آل عمران، آيه .27
  . 186 و 185 ص،6، جحي القرآنومن  .28

 . 64 ص،3، ج التبيان.29
  .229 سورة بقره، آيه .30
  .244 ص،2 ج همان،.31
  .171 ص،5 همان، ج.32
  .238سوره بقره، آيه . 33
 .113 ص،1، جفقه القرآن .34
  .29 ص،2، جالميزان .35

 .378 ص،3 همان، ج.36
 .381 و 380 ص،3جهمان،  .37
 و  204 ص ،11؛ ج 210 ص ،7؛ ج 188 ص ،5؛ ج 283 ص ،4؛ ج 349 ص ،3 همـان، ج   :ك.ر ،موارد ديگـر  براي  . 133 ص ،4 همان، ج  .38

 .146 ص،16ج ؛148 ص،12؛ ج205

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

رم
چها

 و 
وم

 س
ره

شما
م، 

زده
سي

ل 
سا

ث، 
حدي

وم 
عل

 

118  

 سنّت اهلات ائمه اطهار منقول از طرق يبازيابي روا. 2

 اسـت كـه     :بيـت   اهـل  دستيابي به احاديـث ائمـه        سنتّ،  اهله به منابع روايي     د مراجع ييكي ديگر از فوا   
تـا امـام    را   7 ائمة شيعه از امام علي     سنتّ  اهلكه عالمان    آنجا   از. اند  ثان عامه در آثار خود گرد آورده      محد
 ـ           ن به شمار مي   ان و اتباع تابع   ا جزء صحابه، تابع   7رضا ابع خـود   آورند، لذا احاديثي به نقل از ايـشان در من

  39.اند ذكر كرده
، بـويژه   :سـنتّ، همچـون ائمـة چهارگانـة آنهـا در مجـالس درس ائمـه                 حضور محدثان بزرگ اهل   

 و اعترافشان به مقام علمي امامان شيعه، دليل محكمي بـر جلالـت شـأن و رفعـت مرتبـت                     8صادقين
 احياي زندگي علمي     به عنوان  7 ابوحنيفه از دو سال شاگردي خود نزد امام صادق         چنان كه است؛   ايشان

 آن حضرت نبـود،     چنان كه  بر اين باور است كه       7 او در جاي ديگر، دربارة امام صادق       40.كند  خود ياد مي  
  41.گرفتند مردم هرگز مناسك حج خويش را فرا نمي

 خود نقـل    الموطأ در   : همچون امام علي و امام سجاد و صادقين        ،مالك بن انس نيز از امامان شيعه      
يحيـي أسـلمي       روايات فراواني را به نقل از ابراهيم بن أبـي          الأمكتاب   شافعي نيز در     42.حديث نموده است  

  43. آورده است7مدني از امام صادق
هاي مختلف، به طور عام، و در حـوزة تفـسير، بـه طـور خـاص، از                     در زمينه  :گردآوري روايات ائمه  

 كتـاب   چنان كـه  و تفسيري عامه باشد؛     تواند فايدة ديگر مراجعه و نقل از منابع روايي            سنتّ مي   طرق اهل 
 با تلاش دو تن از محققان معاصر، در ايـن زمينـه شـكل گرفتـه     أحاديث أهل البيت عن طرق أهل السنة  

 ميان عالمانِ معاصرِ    :اين كاركرد، فايدة ديگري را به دنبال دارد و آن اثبات مرجعيت علمي ائمه             . است
  .سنتّ است امامان و پسين اهل

   دسـت يافـت     :توان به بخش قابل توجهي از احاديـث ائمـه           سنتّ، مي    آثار حديثي اهل   با مراجعه به  
فيض كاشـاني نيـز در تبيـين روش تفـسيري           . جويي نمود   توان در منابع شيعي ره      كه برخي از آنها را نمي     

 مراجعـه بـه روايـات       44، روايت كـرده اسـت     7 از امام صادق   العدة با استناد به آنچه شيخ طوسي در         ،خود
مـسالك   به عنوان نمونه، صاحب كتـاب        45نتّ را مورد اشاره قرار داده است؛      س  بيت منقول از طرق اهل      لاه

                                                                  
كبار الآخذين عن تبـع     ( را جزء طبقة دهم      7بندي نموده و امام رضا      ابن حجر عسقلاني راويان احاديث را در دوازده طبقه تقسيم          .39

  .)4804 ش  ،344 و 15 و 14 ص،تقريب التهذيب: ك.ر( ذكر نموده است)  لم يلق التابعينالأتباع، ممن

  . 15 ص،المراجعات .40

  .13093، ذيل ش 179 ص،20، جمعجم رجال الحديث؛ 3112، ذيل ح 519 ص،2، جالفقيهمن لا يحضره  .41

شـرح حـال علـي بـن الحـسين و علـي بـن               (78ص،  )شرح حال جعفر بـن محمـد       (24 ص ،إسعاف المبطأ برجال الموطأ   : ك.ر .42

  ).شرح حال محمد بن علي (95ص و) طالب أبي
، 58، 41 ص،4؛ ج197، 88، 67، 33 ص،2؛ ج315، 311، 285، 270، 268، 266، 265، 229، 106، 95 ص،1، جكتاب الأم: ك.ر .43

 در ايـن كتـاب روايـت نقـل          7افزون بر ابراهيم راويان ديگري نيـز از امـام صـادق           . 215،  102 ص ،7؛ ج 156،  4 ص ،6؛ ج 229

، 160،  158،  138،  125 ص ،2؛ ج 327،  302،  300،  285،  235،  190،  185،  57 ص ،1همـان، ج  : ك.ربـه عنـوان نمونـه       . اند كرده
  .207، 195، 91 ص،7؛ ج274، 159، 141 ص،6؛ ج282 ص،5؛ ج229، 183، 174، 155 ص،4؛ ج142، 94 ص،3؛ ج195، 169

 .150 و 149 ص،1، جالعدة .44
  .75 ص،1، جتفسير الصافي .45
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ل بـه نقـل از امـام علـي بـن الحـسين                  6 در تفسير آية       آيات الأحكام  يلإالأفهام      7 سورة مباركـة مزمـ
  : آورده است

 � ���J D��� �KI� L'M6� 3� ,N�OP���78
 :��� �RS�� TUV): =46 

  :  آمده استمن هدي القرآن حديثي است كه در تفسير ،نة ديگرنمو

بارد، مگر بـه     فرو نمي  آسمان    باراني از  ةهيچ قطر «:كه    نقل كند  7 طبري از امام علي    جرير  ابن
عـذاب  [روز  ] هـم در   آن   در يك مـورد و    [است، جز    آن    مخصوص ةمقداري كه در دستان فرشت    

  47». فرو ريزد،ن الهييي صاحبان خزا آگاهون بد،نوح كه خداوند به آب اجازه داد] قوم

كنـد،     دربارة انفاق نقل مـي     7 از امام علي   الدر المنثور سيد عبدالأعلي موسوي سبزواري روايتي را از        
  :  همان لفظ در منابع شيعي ذكر نشده استكه به

�G $� �8جرير در تفسير آية        است كه ابن   الدر المنثور و در   #� $�W $�� �U�&�� ��$ XY$� � $� �� $� �Z��$	[) $\ �� �� �8� #
 �] !�
 !̂ #_!	 $1� $JF48    و در معنـاى  .»يعنـى از طـلا و نقـره   «: طالب روايت كرده كه فرمـود     از على بن ابى 

̀� G عبارت !�$ !a� $� �� ^ #b$� �$� !
 $' !c$� �& �d $�F49 يعنى از گندم و خرما و هر چيزى كـه زكـات            «:  فرمود
  50.»در آن واجب است

 آن را نقـل كـرده       الدر المنثـور   دربارة غزوة تبوك است كه       7محمد باقر نمونة ديگر، حديثي از امام      
سنتّ به    توان با استفاده از روايات اهل       ، مي : شايستة ذكر است كه افزون بر بازيابي روايات ائمه         51.است
 علامـه   ، بـه عنـوان نمونـه      ؛ پرداخـت  7 و نيز امـام علـي      6يابي احاديث ايشان در روايات پيامبر       ريشه

 در خـصوص حقـوق حـاكم        7 سورة مباركة نساء حـديثي را از امـام محمـد بـاقر             58يل آية    ذ طباطبايي
 7 از امـام علـي     الدر المنثـور  نويسد كه نظير آن را سيوطي در          اسلامي و مردم نقل كرده و در ادامه مي        

  52.آورده است
                                                                  

عيـون   ائق التنزيـل و   لكشاف عن حق  ا؛  278 ص ،6، ج الدر المنثور : ك.ر؛ و نيز    221 ص ،1ج،  مسالك الأفهام الي آيات الاحكام     .46
نقـل   الدر المنثور  و   الكشافدو كتاب   نشاني   بحار الأنوار ، در پاورقي كتاب     132 ص ،84، ج بحار الأنوار ؛  176 ص ،4، ج الأقاويل

 .شده است
 .259 ص،6، جالدر المنثور؛ 26923، ح 62 ص،29، ججامع البيان: ك.ر؛ و نيز 276 ص،16، جمن هدي القرآن .47
  . )267آيه  سوره بقره،(» ايد، انفاق كنيد  كه به دست آوردهيا  پاكيزهيايد، از چيزها ان آورده كسانى كه ايميا «.48
  .267آيه  ،بقرهسوره  .49
 نيز  طباطبايي؛ علامه   341 ص ،1، ج الدر المنثور ؛  4264، ح   365 ص ،2ج،  كنز العمال : ك.ر؛ و نيز    399 ص ،4، ج نالرحممواهب   .50

 .)403 ص،2، جالميزان( كند  مي نقل الدر المنثوراين حديث را از 
، 119 ص ،3؛ ج 403،  377،  251 ص ،2؛ ج 279 ص ،1همـان، ج  : ك.رموارد ديگر از اين گونه روايات       براي  . 364 ص ،9، ج الميزان .51

 ،9؛ ج 329،  59 ص ،8؛ ج 152،  108 ص ،7؛ ج 58 و   57 ص ،6؛ ج 293 و   292،  85،  24 و   23 ص ،4؛ ج 356،  338 و   337،  243
، 186،  177،  148،  92،  66،  37 ص ،12؛ ج 67 ص ،11؛ ج 377،  195،  130،  19 ص ،10؛ ج 294،  254 و   253،  179،  107،  82ص

؛ 392،  341،  241،  213،  14 ص ،16؛ ج 247،  220،  206،  116،  52 و   51 ص ،15؛ ج 308 ص ،14؛ ج 122،  99 ص ،13؛ ج 196
من وحـي   ؛  372،  369،  255 ،194،  11 ص ،20؛ ج 341،  129 و   128،  118،  113،  33 ص ،19؛ ج 383،  370،  362،  335 ص ،18ج

 .233 ص،1، جآيات الأحكام؛ 435 ص،3، جمواهب الرحمن؛ 161 ص،6؛ ج12 ص،4ج، القرآن
 .385 ص،4، جالميزان .52
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 ـ           نقل مي  7نمونة ديگر حديثي است كه فيض كاشاني از امام علي          دة كند كـه آن حـضرت بـازگو كنن
سرايان بر زبان رانند و مخالف مقام پيامبر الهي است، را صـد و شـست                  ، آنسان كه افسانه   7داستانِ داود 

  54.سنتّ نيامده است  اين روايت جز در منابع اهل53.تازيانه خواهد زد

   يعيات شيروا قرينه بر صدور .3

هاي   در كنار وجود ضعف    55،سيرويژه تف ، ب باور برخي مفسران به عدم حجيت خبر واحد در غير احكام فقهي           
هـاي متعـدد از يـك        مختلف و متعدد در روايات تفسيري، برخي را بر آن داشته است تا با گردآوري نقـل                

  . هاي روايات را جبران نموده و اعتبار احاديث را افزايش دهند حديث ضعف
 باورند كه تنها روايـات      گروهي از عالمان شيعه حجيت خبر واحد در غير حوزة فقه را نپذيرفته و بر اين               

كه اين ند  اين گروه بر اين باور،به طور كلي.  مفيد علم از حجيت برخوردار استقراينمتواتر و يا همراه با    
خواه روايات مربـوط بـه اصـول        همه در جهت حصول اطمينان شخصي به صحت و صدور احاديث است؛             

در فقه، اطمينان نوعي در حجيـت روايـت كفايـت           اما  . دين باشد يا تاريخ، يا فضايل و يا موضوعات ديگر         
   56. در صورتي است كه روايت با قرآن مخالفتي نداشته باشد، اين.كند مي

كوشـند بـه هنگـام نقـل روايـات         بر اين اساس، معتقدان اين ديدگاه، همچون علامه طباطبـايي، مـي           
صول اطمينان شخصي همـوار     مضمون راه را براي ح      تفسيري، با ذكر طرق متعدد و روايات همسان و هم         

  .سازند
هاي متعدد از يك روايت اسـت؛         به نقل  طباطبايي، اهتمام علامه    الميزانيكي از امتيازات بحث روايي      

اگر چه ايشان قصد استقصا نداشته است، اما تلاش كرده تا نقل روايت را در منابع متعدد روايـي گـزارش                     
براي تقويـت روايـات منقـول از طـرق شـيعه، احاديـث        اين همه سبب شده است تا مفسران شيعه          57.كند

تحكيم احاديث شيعي با نقـل روايـات   . سنتّ نيز گردآورند   مضمون را از منابع روايي اهل       يكسان و گاه، هم   
.  تقويت خبـر واحـد  ،ديگري آن  تشكيل خبر متواتر و مستفيض و   ، يكي :پيگيري است عامه از دو راه قابل      

  .ش اعتماد به صدور اين احاديث را به دنبال خواهد داشتي افزاتحكيم و تقويت روايات شيعي،
 سـورة   207 دربـارة نـزول آيـة        ،تفسير العياشـي   پس از نقل حديثي از       ،مواهب الرحمن صاحب تفسير   

نويسد كه روايات متواتر بر نزول ايـن آيـه دربـارة               مي 7 از امام باقر   ،7مباركة بقره در حق اميرالمؤمنين    
 خود از الأماليشيخ طوسي در . دلالت داردـ  خوابيد  6المبيت در رختخواب پيامبر ليلةكه در ـ  7علي

                                                                  
  .226 ص،6 و ج296 ص،4، جتفسير الصافي .53

  .43 ص،5، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ 181 ص،15، جالجامع لأحكام القرآن ؛الكشف و البيان في تفسير القرآن .54

از شيخ مفيد نيـز بـه       . )428 ص ،2، ج فقه القرآن ( نظير اين سخن را راوندي نيز در كتاب خود آورده است            . 7 و   6 ص ،1، ج التبيان .55

 علامه شعراني   .)23 ص ،2، ج تفسير و مفسران  به نقل از    (عنوان يكي از باورمندان عدم حجيت خبر واحد در تفسير ياد شده است              

گونه كه اخبار آحاد در الفـاظ قـرآن حجيـت نداشـته و               فسير نپذيرفته و در اين باره معتقد است همان        در ت را  نيز حجيت خبر واحد     

 ،1، مقدمـه، ج لـزام المخـالفين  إمنهج الـصادقين فـي   ( قرآن نيز اخبار آحاد حجيت ندارند     شود، در معناي     قرائت به آن ثابت نمي    

 .)31ص
 . 133 ص،14 ج؛351ص ،10 ج؛141 ص،8، جالميزان: ك.ر به عنوان نمونه .56
  .96 ص،علامه طباطبايي و حديث .57
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. كند  نقل مي6 از پيامبر،، ابن عباس، انس و أبوعمرو بن علاء و عمار7 از امام سجاد  ،سنتّ  راويان اهل 
 نقل كرده   7 نيز اين روايت را با پنج طريق از ثعلبي، ابن عباس و جابر از امام باقر                البرهانصاحب تفسير   

سنتّ همچون ابـونعيم اصـفهاني، ابوالـسعادات، حـاكم            دهد كه مؤلفان بسياري از اهل       وي ادامه مي  . است
 ايـن احاديـث را در آثـار         ...ي، غزالي، قرطبي و   ينيشابوري، ذهبي، خوارزمي، جويني، ابن حنبل، مسلم، نسا       

  58.اند خود نقل كرده
�J�P� $3�G $ در تفسير آية     مسالك الأفهام صاحب تفسير    &'!�� $e $� �8 #P $J !��F59 نويسد كـه بـر فـضيلت اقامـة            مي

  60. روايات متواتر فريقين دال بر اين مطلب استچنان كه ؛نماز به جماعت دلالت دارد
 ذيل آيـة    6دربارة كيفيت صلوات فرستادن بر پيامبر       تفسير القرآن  يلإذهان  رشاد الأ إر  يصاحب تفس 

  : نويسد  سورة مباركة أحزاب مي56

��'�� �f�]_9� �<��O�� g'\ �� Z�)� �P ���1�� :V� � �D '\���5�6� Hh�i ?3 � !D�� �8�j1��  
k�P> � !D�  ��I.�* )��W� �=61 

  اي    صـدقه  Fحـقٌّ معلُـومG    سورة مباركـة معـارج بـر ايـن بـاور اسـت كـه                 24االله خويي دربارة آية      ةيآ
  يض از فـريقين بـر انحـصار صـدقة          مستحب و چيزي جز زكـات واجـب اسـت؛ چـرا كـه روايـات مـستف                 

 علامـه   .اسـت » كلالـة « دربـارة    7 حـديثي از امـام صـادق       ،نمونة ديگـر   62.واجب در زكات دلالت دارند    
سـنتّ، احاديـث دال بـر آن را مـستفيض برشـمرده                اهل  با اشاره به نقل همين معنا در روايات        طباطبايي،

   63.است
 ، بـه عنـوان نمونـه      ؛يت روايات تفسيري شـيعه اسـت      ها نيز شيوة ديگر در تقو      كثرت طرق و تعدد نقل    

  : نويسد  در وجه تسمية سورة نخست قرآن كريم ميآلاء الرحمنصاحب تفسير 

در تسمية  7و امام صادق 7و اميرالمؤمنين 6روايات فريقين از شيعه و اهل سنت از پيامبر
  64. كثرت دارداين سوره به أم الكتاب و أم القرآن و سبع المثاني و القرآن العظيم

علامه طباطبايي نيز از كثرت روايات فريقين دربارة وجود آيات ناسخ و منسوخ در قرآن كـريم سـخن                   
 ليلـة « نزول آية    66 ايشان همچنين به فراواني احاديث شيعه و اهل تسننّ دربارة فضيلت ذكر،            65.گفته است 

                                                                  
  .225 ص،3 ، جمواهب الرحمن .58

  .43آيه  ،بقرهسوره  .59
 ،5، ج الميزان؛  77 ص ،2، ج  الكاشف تفسير: ك.رموارد ديگر از اين دست      براي  . 289 ص ،1 ، ج مسالك الافهام الي آيات الاحكام     .60

 .104 ص،17  ج،من هدي القرآن؛ 282 ص،16؛ ج393 ص،15  ج؛386ص
  .431 ص، تفسير القرآنيذهان الرشاد الأإ .61

  .371 ص،البيان .62

  .51 ص،2همان، ج: ك.رنمونة ديگر براي . 221 ص،4ج ،الميزان .63

  .50 ص،1، جآلاء الرحمن .64

 .254 ص،1 ج،الميزان .65
  . 340 ص همان،.66
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 در زير ديوار در داستان عبد  ماهيت گنج پنهان 69 داستان اصحاب كهف،   7،68 در شأن امام علي    67»المبيت
 مقـصود از    71 سـورة مباركـة مؤمنـون،      100 معناي عالم قبر در مفهوم برزخ در آيـة           8،70صالح و موسي  
  . اشاره كرده است73 و فضيلت سورة توحيد72:بيت  سورة مباركة شوري همان اهل23قرابت در آية 

   روايات شيعي سنديجبران ضعف. 4

 از زواياي مختلف ضـعيف      ، به دلايل متعددي   ،اواني از روايات تفسيري    فر بخشدانسته است كه متأسفانه     
 اسناد احاديث تفـسيري    ويان را  در سلسلة  75 وجود راويان ضعيف و گاه مهمل و مجهول        74.روند  به شمار مي  

 اين قبيل روايات از درجة اعتبار و صحت اندكي برخوردار باشند، تـا آنجـا كـه گـسترة                    سبب شده است تا   
  . هاي معرفتي قلمداد شده است در حوزة تفسير بيش از ساير حوزهروايات ضعيف 

كه    چه آن  76گردد؛  برخي مفسران شيعي بر اين باورند كه عدم صحت سند، سبب انكار و رد حديث نمي               
اي باشد كه روايات ديگر آن را         سند حديثي به طور قطع صحيح نباشد، اما مضمون و محتواي آن به گونه             

 به اعتقاد ايشان، بحث از سـند روايـات تفـسيري، تنهـا بـراي          77.كم تكذيب نكند    دستتصديق نمايد و يا     
  78.رسيدن به قراين صحت متن روايات است

هـاي مختلـف از      اند تا با ذكر نقل       تلاش كرده  طباطبايي مفسران شيعي همچون علامه      ،بر اين اساس  
 گـاه  ،در ايـن ميـان  . ا بر طرف سازندهاي احتمالي موجود در سند احاديث ر يك متن از منابع متعدد ضعف    

 بـه   ز براي اين مقصود مفيد فايـده اسـت؛        سنتّ ني   مضمون از منابع روايي اهل      نقل روايات يكسان و يا هم     
 به نقل از ابن مردويه از انس بن مالك و بريده از             الدر المنثور  روايتي را از     طباطبايي علامه   ،ن نمونه اعنو

  : شود  الاسلام طبرسي از آن حديث مرسل بوده و ضعيف تلقي ميكند كه نقل امين پيامبر نقل مي
است كه ابن مردويه از انس بن مالك و بريده روايت كرده كه             ] الدر المنثور [تاب  كو در همان    

 ـ  6رسول خدا : گفتند �G $e ةوقتى آي $� !' #> D$� #�� $D�l$� CZ8�#) #� �mF79         را خوانـد، مـردى برخاسـت و

                                                                  
 .207آيه  ،بقرهسوره  .67
  .100 ص،2 ج،الميزان .68

  .281 ص،13 ج، همان.69
  .358 ص، همان.70
  .69 ص،15 ج، همان.71
 .46 ص،18 ج، همان.72
 .390 و 387 ص،20 ج، همان.73
  .348 ص،1، جمناهل العرفان: ك.ر .74

 كه نام وي در كتب رجال ذكر شده،         اي  عبارت است از راوي   » مهمل«وصف  . تاز جمله اوصاف راوي اس    » مجهول«و  » مهمل «.75
كـه نـام وي در كتـب        اي    ت است از راوي   نيز عبار » مجهول«وصف  . ص نشده است  حال رجالي وي از باب مدح و ذم مشخ        ولي  

 بايد توجه داشت كه اين دو وصف در لسان عالمـان متـأخر              .)119 و   118 ص ،أحكامه أصول الحديث و   (رجال ذكر نشده است     

 .در يك معنا و در ميان قدما متفاوت از يكديگر به كار رفته است
  .293 ص،1، جالميزان .76

 .407 ص،1همان، ج .77
 .115 ص،12؛ ج212 و 211 ص،9 ج، همان.78
 .36سوره نور، آيه . 79
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 ـ: ر برخاست و گفـت    كپس ابوب . ايوت انب يب :وت است؟ فرمود  يدام ب كن  يا ،يا رسول اللَّه  : ديپرس ا ي
بلـه، از بهتـرين آن بيـوت        : ت على و فاطمه است؟ فرمود     يها ب  تين ب يى از ا  يك لا بد    ،رسول اللَّه 

  .است
  80.حضرت نقل كرده است نيز به طور مرسل از آن مجمع البيانت را صاحب ين روايا: مؤلف

 دربـارة شـراحه     7ت كه مرحوم شبر و بلاغي دربارة اجراي حكـم امـام علـي             نمونة ديگر، حديثي اس   
كند كه نظير آن را       نقل مي ... همداني از ابن حنبل، بخاري، نسايي، عبدالرزاق، طحاوي، حاكم نيشابوري و          

  81.اند محدثان شيعي با سند مرسل در آثار خود ذكر كرده
 از عبـداالله بـن بريـده        ،الدر المنثور  از   ،رة كوه قـاف    دربا طباطبايي روايتي است كه علامه      ،نمونة ديگر 

 به صورت مرسـل     ، در تفسير خود   ،نويسد كه مانند آن را علي بن ابراهيم قمي          نقل كرده و در ادامة آن مي      
  : و مضمر آورده است

ده، ي بن بر  يت عبداالله ر روا ي نظ 7سره خثعمى، از امام باقر    يى بن م  يحي از   ،قمى هم به سند خود    
رده و كر نام امام نقل كو بدون ذـ به صورت مرسل است   آن ه در معناىكـ گرى را  يدت يو روا

  82.جوج قرار دارندأجوج و مأ آن يه در وراىكست ياط به دنيوهى محك: فرموده

 89 الي   86 دربارة سبب نزول آيات      7 از امام صادق   مجمع البيان  روايتي است كه صاحب      ،نمونة ديگر 
علامـه سـپس    .  آن را مرسل و ضعيف خوانده اسـت        طباطباييل كرده و علامه     عمران نق   سورة مباركة آل  

 در جهت جبران ، ذكر كرده است كه به نظر    7معنا با روايت امام صادق       هم الدر المنثور  حديثي را از     ،خود
   83. از سوي علامه نقل شده استمجمع البيانضعف سندي و تقويت متن حديث 

ة ك ـ سورة مبار  89 آية   ات نزول يه روا ـ ك  مفسران يپاسخ به برخ   در   ي سبزوار ي موسو يد عبدالأعل يس
 ـنو يم ــ اند   ردهكف السند قلمداد ير ضعينض يظه و بنيقر يان بنيهوديدر شأن را بقره  ه بـه سـبب   ك ـسد ي

  84.نخواهد بود آن  صحتات، ضعف سند مخلّين رواي ايه تواتر معنوكاستفاضه و بل

  يعي شييد نظريات و آرايتأ. 5

هـاي شـيعه در       سـنتّ، نقـل روايـات مؤيـد ديـدگاه           ر از كاربردهاي مراجعه به منابع روايي اهـل        يكي ديگ 
اختلاف نظرات دربارة يك موضوع، ميان انديشوران مسلمان، عالمان و مفـسران            . هاي مختلف است    حوزه

ايـن نكتـه    . نددارد تا براي تأييد و تقويت رأي خويش احاديثي را از طرق عامه نقل نماي                شيعه را بر آن مي    
  . در حوزة تفسير قرآن كريم بيش از همه در ذيل آيات فقهي قابل مشاهده است

                                                                  
  .142 ص،15 ج،الميزان .80

 .23 ص،1 ج ،  تفسير القرآنيآلاء الرحمن ف  ؛16 و 15 ص،تفسير القرآن الكريم .81
 .343 و 342 ص،18، جالميزان .82

 ،15، ج 354 ص ،13؛ ج 99 و   98 ص ،10؛ ج 366 -364 ص ،9جهمـان،   : ك.رهاي ديگـر     نمونهبراي  . 343 و   342 ص ،3 همان، ج  .83
 . 87 ص،1، جآلاء الرحمن؛ 295، 271 و 270 ص،20؛ ج141 ص،19؛ ج383 ص،18؛ ج142 ص،16؛ ج391ص

  . 195 ص،5، جالميزان: ك.رنمونة ديگر براي . 328 ص،1، جمواهب الرحمن .84
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عالمـان شـيعه بـه      . جواز و يا حرمت حج تمتع از ديگر موارد اختلافي ميان شيعه و اهل تـسننّ اسـت                 
 دانـشمندان   در مقابل اين ديـدگاه،    . جويند  حليت حج تمتع باور داشته و به آيات و روايات نبوي استناد مي            

  . سنتّ بر اين باورند كه سنت نبوي آن را تحريم كرده و آيات جواز را نسخ نموده است اهل
بـر جـواز آن     را   بحث روايي خاصي را به اين موضوع اختصاص داده و روايات عامـه               طباطباييعلامه  

سـنتّ همچـون      لنقل كرده و همچنين كيفيت انجام آن را از روايات نبوي و صحابه منقول در منـابع اه ـ                 
 مكتاب الأ و   الكبري بيهقي سنن  ال ،يترمذسنن ال   ،ينسايالسنن   ،مسند احمد  ،صحيح مسلم   مالـك،  أموطال

گونـه روايـات     از ايـن  نويسد كـه       مي ،روايت ذكر كرده  شانزده  ايشان در اين باب     .  ذكر كرده است    شافعى
ايشان در ادامـه    . نموده است   اكتفا ،اردغرض دخالت د  رسيدن به    به آن مقدار كه در       لكنبسيار زياد است،    

نشان داده است كه تحريم متعة حج، اجتهاد عمر بن خطاب بوده و بر هيچ دليلي از كتاب و سنت اسـتوار                      
   85.نبوده است

سنتّ و شيعه در تعيين مـصاديق پيـامبران اولـوالعزم اخـتلاف شـده                 ميان روايات مذكور در منابع اهل     
، اما    اند   انبياي اولوالعزم معرفي شده    :نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد      :بيت  در روايات اهل  . است

در برخي احاديث عامه از پيامبران ديگر، همچون اسحاق، يعقوب، يوسف و ايوب نيـز بـه عنـوان انبيـاي                     
سـنتّ اسـتناد      علامه طباطبايي، براي تأييد روايات شيعي، به برخي احاديـث اهـل           . اولوالعزم ياد شده است   

  : نويسد ته و ميجس
اولـوا العـزم    پيـامبران   ه  ك است   ت شده ي از ابن عباس و قتاده روا      ، و جماعت  سنتّ  اهلو از طرق    

 ـ روابيت اهله از طرق كطور   همان؛6سى و محمديم، موسى، عي نوح، ابراه:پنج نفر بودند  ت ي
   86... .، شده

در منـابع   . سـنتّ اسـت      شيعه و اهـل    جواز جماع از دبر با زنان نيز موضوع اختلافي ديگر ميان روايات           
سنتّ احاديثي نقل شده است كه بر حرمت آن دلالت دارند؛ اما در روايات شيعه اين عمل جايز دانسته           اهل

علامه طباطبايي در جواز عمل مذكور و تأييد احاديث شيعي بـه روايـات   . شده؛ هر چند كراهت شديد دارد 
سنتّ استناد جسته و ذيل روايـت         ل شده در منابع روايي اهل     ابن عمر، مالك بن انس و ابوسعيد خدري نق        

  : نويسد ابن عمر مي
   :گويـد  مـى ] سـيوطي [، آن گـاه     شـده  اين معنا از ابن عمر به چند طريق روايـت            الدر المنثور در  

معروف و مشهور و ـ  بن عمر نقل شده  كه از عبد االلهـ ايت به اين مضمون  رو: ابن عبدالبر گفته
   87.استسند آن صحيح 

سـنتّ دربـارة طـلاق در يـك           توان به آن اشاره كرد، اختلاف روايات شيعه و اهل           مورد ديگري كه مي   
 يكا در ي لفظ و يكه طلاق با كاست آن ـ  ردهكت يعه روايش چنان كه ـ  :مذهب ائمه. مجلس است

 ـ    :  ثلاثـاً  كطلقت«: ه گفته باشد  ك، هر چند    رود  به شمار مي   طلاق   يكمجلس، فقط    ار طلاقـت   مـن سـه ب
                                                                  

 .95 -87 ص،2، جالميزان .85
 . 146 و 145 ص،2، جهمان .86
  .220 و 219 ص، همان.87
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 ـدلالت دار بر اين نكته     احاديث آن    بعضى از  ؛مختلف است در اين باره     سنتّ  اهلروايات  اما  ؛  »دادم كـه  د  ن
سنتّ، بر اين باور است كه چنين ديدگاهي به           علامه، با استناد به روايات اهل     . شود  محسوب مي سه طلاق   

  : گردد عصر خلافت عمر بن خطاب بازمي
 و داود ابـى  ،ىي نـسا ، مـسلم همچونه صاحبان صحاح كـ ات آنان  يرواگر از ين از بعضى ديكو ل

را  آن ه عمركبوده حكمي  ، لفظيكه واقع شدن سه طلاق با كد يآ برمىـ اند   ردهك نقل ديگران
  88.ش وضع نموديا سوم خلافت خويدر سال دوم و 

 در تأييد مطلب فـوق و       6علامه، در ادامه، به حديثي از ابن عباس و روايتي به نقل از همو از پيامبر               
  . ديدگاه شيعه استناد جسته است

از . ز اهميت و اختلافي ميـان شـيعه و اهـل تـسننّ اسـت     يمتعه و ازدواج موقت از ديگر موضوعات حا       
از سـوي   » جـواز متعـه    «،كننـد   سنتّ در تخريب شيعه از آن ياد مي         جمله اشكالات مهمي كه عالمان اهل     

 سـورة مباركـة   24ند كه جواز متعه به صدر اسلام اختصاص داشته و آيـة        ايشان بر اين باور   . شيعيان است 
oK�G &nنساء با نزول آية      $*  #̂ #pq�$� !�b$� $� �� !�$� !̂ �r �
�� !s$� F89  ران شـيعي    ،از اين رو  .  نسخ گرديدبـه   ، غالب مفس 

در اين  . اند  خن گفته  به بحث متعه پرداخته و از جواز و حرمت آن س           ،هنگام تفسير آيات سورة مباركة نساء     
سـنتّ در جـواز        بحث روايي خاصي به اين موضوع اختصاص داده و احاديثي از اهل            طباطبايي علامه   ،باره

  90.آن نقل نموده و نشان داده است كه باور به نسخ آية متعه صحيح نيست
 شده در منـابع آنهـا       االله خويي نيز در تأييد جواز متعه و رد ديدگاه عالمان اهل تسننّ به روايات نقل                ةيآ

  : نويسد استناد جسته، مي
ى رسـول   انم متعه در دوران آخر زنـدگ      كه ح ك وارد شده است     سنتّ  اهلق  ي طر از فراوانيات  يروا
ز بـوده، سـپس بـه       ين معمول و جـا    يان مسلم يز در م  يو تا مدتى از خلافت عمر ن       آمده   6خدا
   91.م شده استيله عمر تحريوس

�& Gر از موضوعات ديگري همچون جه  �� �̂ !1��� �̂ ) �( &'��� ��$ !t &'��� ��F و نحـوة تقـسيم   93 شـفاعت 92، در نمـاز 
سـنتّ در تأييـد روايـات و          توان ياد كرد كه مفسران شيعي بـه نقـل روايـات از منـابع اهـل                   نيز مي  94ارث

  . اند هاي شيعه مبادرت ورزيده ديدگاه
احاديـث منقـول در منـابع        از   سـنتّ   اهلدر تفسير برخي روايات     طباطبايي  علامه  شايان ذكر است كه     

 از  انس بـن مالـك     حديثي از    ، در تبيين روايات تشبيه    ، به عنوان مثال   ؛ده است راستفاده ك روايتي خود آنها    
   :ه گفتكرده كت ي رواكه از انس بن ماليابن مردوكند كه   نقل ميالدر المنثور

                                                                  
 . 252 ص همان،.88
  .)6آيه  ،مؤمنونسوره (» اند  كه به دست آوردهيمگر در مورد همسرانشان يا كنيزان «.89
 .310 -289 ص،4، جالميزان .90
  .318 و 317 ص،البيان .91

 ـ    ؛  51 ص ،1، ج آلاء الـرحمن  ؛  20 ص ،1، ج مواهب الـرحمن  ؛  442 ص ،البيان؛  22 ص ،1، ج الميزان .92  ،1، ج ريمتفـسير القـرآن الك

  .73 ص،1 ، ج  تفسير القرآن بالقرآنيالفرقان ف؛ 59ص

 .182 ص،1، جالميزان .93
  .220 و 219 ص،4 همان، ج.94
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G @H هي در معناى آ   6رسول خدا  $ �u�� CU�R $� !8� @T8 #
 #� =k�o  @H $'�v�� � [w $� F95 به پروردگار خود   « :فرمود

  96.» ى محدود، و نه صفتى معلومكنند، اما نه با كيفيت و حد نظر مى

  : نويسد علامه ذيل اين روايت مي
ردن بـه   ك ـنظر   ، آن م منظور از  يه گفت كند  ك د مى ييأه ت ير آ يدر تفس را   گذشته ما    انِيب ،تين روا يا

ات را  يت مضمون برخى از روا    ين روا ي و ا  .ت حسى و با چشم سر     يت قلبى است، نه رؤ    يقلب و رؤ  
 ؛نـد ك ر مىي تفس  ـشود ه خدا به خلق استفاده مىي، و از ظاهرش تشبسنّت آمده اهله از طرق كـ 

 ـن آن   ت در يه محـدود  كتى است   يت خدا رؤ  يرؤ آمده   تين روا يچون در ا   ى ت حـس  ي ـست، و رؤ  ي
  97.ر نداردت تصويبدون محدود

سـنتّ    هاي شيعه، از تأييد احاديث منقول از طرق شيعه توسط روايات اهـل              و ديدگاه  يد آرا افزون بر تأي  
 علامـه   ، بـه عنـوان نمونـه      ؛توان به عنوان كاركرد ديگر مراجعه به منابع روايي اهل تسننّ ياد كرد              نيز مي 

اى كـه در     آيهخداى تعالى هيچ    «كه    مبني بر آن   6 پس از نقل حديثي از ابن عباس از پيامبر         طباطبايي،
 آن پيـشگام طالـب در رأس آن، و   كه علـى بـن ابـى      نازل نفرموده، مگر آن    ، باشد Fيا أَيها الَّذينَ آمنوُا   Gآن  

  : نويسد   مي98،»ستا
 بيـت  اهـل ا ي ـن علـى و  أشبازگو كنندة نزول آيات بسياري در  هكـ  ديگر را  احاديث ،تين روايا

̂! Gآياتي همچون  ؛ندك د مىييأتاست ـ   #_!�J �x�&���� !� $
 �' !c#� C� &�#� $4 $c F،99 و آية G $N�� $r� #S �8#�8b$_��
 �x�&��� $K $*F100  وG $3�<�y� &I�� $e $� �8#�8J $�F101 102 و  

  سنّت اهل از طرق بيت اهلنقل مناقب . 6

بـاور برخـي عالمـان      .  اسـت  :بيـت   سنتّ، دستيابي به احاديث فضايل اهـل        فايدة ديگر نقل روايات اهل    
 در منابع شيعي اهميت مراجعه به منـابع آنهـا را دو    103بيت  ر ساختگي بودن روايات فضايل اهل     سنتّ د   اهل

سنتّ نه تنها سستي باور مذكور را نمايان ساخته و اعتبار             نقل روايات فضايل از طرق اهل     . سازد  چندان مي 
ان عـصمت و  دهد، بلكه خود دليـل اسـتواري بـر جايگـاه رفيـع خانـد             صدور احاديث شيعي را افزايش مي     

  .طهارت است

                                                                  
 .)23 و 22آيه  ،قيامتسوره (» .نگرند و به سوى پروردگار خود مى. اند هايى شاداب در آن روز چهره «.95
  .290 ص،6، جالدر المنثور .96

 .117 ص،20 ج، الميزان .97
 .104 ص،1، جالدر المنثور؛ 32920، ح 604 ص،11، جز العمالكن .98
  .110آيه  ،آل عمرانسوره  .99

  .143 � ��� بقره سوره .100
 .119 ، آيهتوبهسوره  .101
 .249 ص،1، جالميزان .102
  .256 ص،دراسات في منهاج السنةبه نقل از . 320 ص،7ج: ك.ر به عنوان نمونه .103
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هـاي مخالفـان اعتمـاد      به احاديث و گفته:چه بسيار انديشوران شيعي در نقل فضايل و مناقب ائمه       
 چه فضيلتي بالاتر از اين كه مخالفان و دشمنان نيز زبان اعتراف به آن گشوده و در آثار ثبـت                     104.اند  كرده

  : كه  ندارد؛ چه آننمايند، و اين جز بر رفعت مقام و جلالت شأن فرد دلالت
 سن ما شهدت به الضراء    والح  الفضل ما شهدت به الأعـداء

عكرمـه از ابـن     .  در لسان صحابه مشهور اسـت      7نزول آيات متعددي از قرآن كريم دربارة امام علي        
  :عباس نقل كند

�G�8#اي از آيات قرآن با عبارت         هيچ آيه  $�$W $�� �U&�� � $Y$� ��F    اميـر و    7 علـي  كـه   نازل نشد، مگر آن 

 را مـورد عتـاب و       6هاي مختلف ياران پيـامبر       خداوند در مناسبت   .سرآمد گروه مخاطبان بود   
  105. را كه جز به خوبي از او ياد نكرد7 مگر علي،سرزنش قرار داد

 از قـرآن نـازل شـد،        7سعيد بن جبير نيز از ابن عباس نقل كند كه به مقدار آياتي كه در شأن علـي                 
 آيات قـرآن     همچنين از همو روايت شده است كه بيش از سيصد آيه از            106.ازل نگشت كسي ديگر ن  دربارة  

  107. نازل شده است7كريم در مدح علي
سـنتّ،   ، به اعتراف منابع روايي اهل   :بيت   و اهل  7اي از آيات قرآن كريم دربارة امام علي         نزول پاره 

ت شـيعي، احـاديثي از ايـن دسـت را از            عالمان و مفسران شيعي را بر آن داشته است تا در كنار نقل روايا             
  . سنتّ نيز نقل نمايند منابع روايي و تفسيري اهل

بيت، بويژه ذيل آياتي كـه در         سنتّ در مناقب اهل     مفسران شيعه تلاش بسيار در گردآوري روايات اهل       
  . اند شأن آن بزرگان امت نازل شده است، از خود نشان داده

سنتّ ذيل كاركرد پنجم گنجاند، اما به سبب اهميـت             نقل روايات اهل   توان اين فايده را در      هر چند مي  
  .شود موضوع و گستردگي تلاش مفسران در ذكر اين دسته احاديث از آن به صورت جداگانه بحث مي

از دانشمندان شيعي زيديه در كتاب خـود  ) از عالمان سدة سوم هجري    (حافظ محمد بن سليمان كوفي      
ضمن اشاره به نزول برخي آيات قـرآن كـريم در شـأن              ،7طالب  منين علي بن أبي   مناقب الإمام أميرالمؤ  

  .سنتّ را نقل كرده است ، بسياري از روايات اهل:بيت  و اهل7امام علي
خـصائص  در اثر خود    ) ق600 -523(الدين يحيي بن حسن حلي، معروف به ابن بطريق            حافظ شمس 

 به همراه احاديث ، نازل شده است:بيت  و اهل7 علي كه در شأن امام   را   مجموعه آياتي    الوحي المبين 
سـنتّ همچـون      او در اين مجموعة گرانـسنگ تمـام روايـات را از منـابع اهـل               . دال بر آن گردآورده است    

  . نقل كرده استسنتّ  و ديگر صحاح ستة اهلصحيح مسلم و بخاريالصحيح بن حنبل، ا المناقب
                                                                  

  .286 ص،6، جنفحات الأزهار .104

تفـسير  ؛  363 ص ،42، ج تـاريخ مدينـة دمـشق       ؛36353، ح   108 ص ،13، ج كنز العمال ؛  211 و   210 ص ،11، ج عجم الكبير الم .105
  .188 ص،5، جالميزان؛ 4، ح 48 ص،تفسير فرات الكوفي؛ 7، ح 289 ص،1ج، العياشي

 .363 ص،42، جشقتاريخ مدينة دم؛ نظير اين روايت از 395 ص،7، جالبداية والنهاية؛ 52 ص،1، جشواهد التنزيل .106

؛ 74ح   ،406 ص ،2 و ج  15، ح   377 ص ،1، ج ينابيع المـودة  ؛  395 ص ،7، ج البداية والنهاية ؛  3275، ح   219 ص ،6، ج تاريخ بغداد  .107

 .474 ص،2، جالسيرة الحلبي
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 در مواردي از    7مائة آية نزلت في فضل علي       خمساب  نيز در كت  ) ق813زنده در   (حافظ رجب برسي    
آيـات  تـوان از آثـاري همچـون          از ميان انديشوران معاصر نيـز مـي       . سنتّ استفاده كرده است     روايات اهل 

 االله يـة نگاشـتة آ  آيات ولايـت در قـرآن  تأليف سيد كاظم ارفع،  ،7 در فضائل اميرالمؤمنين علي الولاية
 نصوص القـرآن فـي أمنـاء الـرحمن         اثر سيد صادق شيرازي و همچنين        علي في القرآن  مكارم شيرازي،   

  .سنتّ در آنها قابل مشاهده است تأليف سيد قاسم هجر ياد كرد كه روايات متعددي به نقل از منابع اهل
 :بيـت   شايستة ذكر است كه مفسران شيعي، ذيل تمام آياتي كه در روايات نزول آنهـا دربـارة اهـل                  

در اينجا تنها به ذكر چند نمونه از روايات نقل شده           . اند  سنتّ پرداخته    نقل احاديث اهل   اشاره شده است، به   
 سـورة مباركـة     22 الـي    19علامه طباطبايي نزول آيات     . كنيم  سنتّ در تفاسير شيعه اكتفا مي       از طرق اهل  

  :كند سنتّ استفاده مي بيت از رويات اهل الرحمن را در شأن اهل
G $zكه در تفسير آيـة      است   كرده   نقلابن مردويه از ابن عباس      :  كه  است الدر المنثور و در    $'� $�

 �D�) �
$_ !�� ��� $' !{$	!��F ل ميان آن   يمنظور از دو دريا على و فاطمه است، و منظور از برزخ و حا             :  گفته

! G است، و در تفسير آية       6دو رسول خدا   $| #D�
 !'$!6� $� #5#� !5X��� $q #r!� �� #z #'F    ور از  منظ ـ:  گفتـه اسـت

  108.لؤلؤ و مرجان حسن و حسين است

 از ابن مردويه از انـس بـن مالـك و نيـز     الدر المنثورث را ين حدير ا ينظنويسد كه     علامه در ادامه مي   
  .اند  از سلمان فارسى و سعيد بن جبير و سفيان ثورى روايت كردهمجمع البيانصاحب 

 ليلـة  116 مباهلـه،  115 مودت، 114 تطهير، 113ن، صادقي 112الأمر،   أولي 111 ولايت، 110 اكمال، 109نزول آيات تبليغ،  
 مشهور ميان روايات اسـت      :بيت   در شأن اهل   119 و همچنين آيات سورة مباركة دهر      118 و إنذار  117المبيت

                                                                  
  .384، 24 ص،4؛ ج215 و 214 ص،3همان، ج: ك.رموارد ديگر  براي ؛103 ص،19، جالميزان .108

 ،5، ج الميـزان ؛  52 و   51 ص ،2، ج تفـسير الـصافي    ؛344 ص ،3، ج مجمـع البيـان   : ك.رعنـوان نمونـه     به  . 67 ، آيه مائدهسوره   .109

 .75 -62 ص،7، جروض الجنان؛ 263ـ  260 ص،8، جمن وحي القرآن؛ 201 -192ص
 -192 ص،5، جالميـزان ؛ 339 ص و2922 -2919، ح 244 و 243 ص،2، جالبرهـان : ك.ربه عنوان نمونـه  . 3آيه  ،مائدهسوره   .110

 .47 و 46 ص،8، جمن وحي القرآن؛ 201
 -324 ص ،2، ج البرهـان ،  ؛325 ص ،3، ج مجمع البيـان  ؛  559 و   558 ص ،3، ج التبيان: ك.ربه عنوان نمونـه     . 55 ، آيه مائدهسوره   .111

 .25 -21 ص،6 و ج290 ص،5، جالميزان؛ 228  و227 ص،8 ج، من وحي القرآن؛ 326
 -388 ص ،4، ج الميـزان ؛  236 ص ،3، ج التبيـان ؛  409 و   408 ص ،5، ج روض الجنان : ك.ربه عنوان نمونـه     . 59آيه   ،نساءسوره   .112

393. 
 .408 ص،9، جالميزان؛ 865 ص،2، جالبرهان: ك.ربه عنوان نمونه . 119، آيه توبهسوره  .113
 -461و   452 ص ،4، ج البرهـان ؛  188 ص ،1، ج آلاء الـرحمن  ؛  339 ص ،8 ج،  التبيان: ك.ربه عنوان نمونه    . 33 ، آيه احزابسوره   .114

 .319 -316 ص،16، جالميزان؛ 470
، الميـزان ؛  333 -331 ص ،12  ج ،من هـدي القـرآن    ؛  824 و   823 ص ،4 ج،  البرهان: ك.ربه عنوان نمونه    . 23آيه   ،شوريسوره   .115

 .52 و 51، 46 ص،18ج
 . 235 -232 ص،3 ج،الميزان؛ 639 -637 و 632 و 631 ص،1 ج، البرهان: ك.ربه عنوان نمونه . 61 ، آيهآل عمرانسوره  .116
 .100 و 99 ص،2، جالميزان؛ 444 ص،1، جالبرهان: ك.ربه عنوان نمونه . 207آيه  ،بقرهسوره  .117
؛ 233 و   232 ص ،3 ج،  البرهان؛  428  و 427 ص ،6 ج،  البيان؛ مجمع   223 ص ،6 ج،  التبيان: ك.ربه عنوان نمونه    . 7آيه   ،رعدسوره   .118

  .328 ص،11، جالميزان؛ 27 ص،1، جآلاء الرحمن
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سـنتّ نيـز همـت        كه غالب مفسران شيعي ذيل اين آيات در كنار ذكر احاديث شيعي به نقل روايات اهـل                
  .اند گمارده

  تبيين جهات معنايي روايات شيعي. 7

سنتّ و نقل احاديـث تفـسيري، فهـم بهتـر روايـات               ي ديگر از كاركردهاي مراجعه به منابع روايي اهل        يك
نخست، در  : توان در سه مرحله پي گرفت       اين فايده را مي   . شيعي و گاه، تصحيح معناي مستفاد از آنهاست       

 در كـشف    هاي صدور حديث، سپس مرحلة كشف قراين فهم متن روايت و دست آخر،              مرحلة كشف قرينه  
  . قراين جهت صدور

در يـك   آن اي است كه وجود توان گفت كه قرينه نشانه     در تعريف قرينه، به فراخور موضوع بحث، مي       
را از   گوينـده را تقويت كرده، مسير فهم معناي متن را هموارتر ساخته و مقصود              آن   احتمال صدور  روايت،

  .سازد مشخص ميبيان حكم شرعي 
كه تشخيص قرينه بودن چيـزي        نخست، آن : رد دو نكته شايسته و بايسته است      دربارة اين تعريف يادك   

تري در  كه هر چه قراين بيـش       ، و ديگر، آن   نسبي است و رويكرد انديشوران در آن متفاوت از يكديگر است          
چنـان  گـردد؛     تر مي   يك حديث وجود داشته باشد، احتمال صدور آن تقويت و دستيابي به معناي آن آسان              

  .شود  به حكم واقعي و يا غير واقعي نيز آشكارتر مي رسيدنكه
يكي، قراين داخلـي و آن ديگـري، قـراين          : در يك نگاه كلي، اين قراين به دو گونه قابل تقسيم است           

هايي است كه در سند و يا متن خبـر حـديث وجـود دارد و موجـب                    مقصود از قراين داخلي، نشانه    . خارجي
اين قـراين،   . سازد   آن را آشكار مي    120را هموارتر ساخته و جهت صدور     تقويت صدور روايت شده، فهم متن       

 لفظي و غيـر     قراينتوان به دو گونة        خارجي را مي   قراين. گردد  تقسيم مي خود به دو دستة سندي و متني        
  .لفظي تقسيم نمود

  ي صدورقراينشف ك. يك

ون، كشف قراين صدور حديث     مضم  سنتّ و دستيابي به روايات مشترك و هم         فائدة ديگر نقل احاديث اهل    
. هاي مختلفي قابـل پيگيـري اسـت         افزايش اطمينان به صدور يك متن از امام معصوم از راه          . شيعي است 

نقل يك واقعـه    . سازد  معنا اطمينان به صدور حديث را دو چندان مي          تواتر، شهرت نقل و كشف روايات هم      
اي در    خـتلاف در خـصوصيات آن، خـود قرينـه         سنتّ با انـدكي ا      يا معناي مشترك در روايات شيعه و اهل       

  . صدور حديث از امام معصوم است
                                                                                                                                                          

 .135 ص،20، جالميزان؛ 547  و546 ص،5 ج، البرهان .119
 ترجيح روايـت از حيـث       ، نخست : شيخ انصاري در بحث از مرجحات، به مرجحات حديث پرداخته و آن را سه گونه دانسته است                 .120

 ممكـن اسـت   ،گاه. تر از روايت ديگر باشد    احتمال صدور يك روايت قوي     ، بدان معناست كه با توجه به آن مرجحات        ،صدور و آن  
 بـه   ،كه گاه صدور حديث در جهت بيان حكم واقعي اسـت و گـاه غيـر آن                  آن ،توضيح مطلب . مرجحات از باب جهت صدور باشد     
 بدين معنا كه مضمون يك روايـت        ؛نوع ديگر مرجحات، از حيث مضمون و متن روايت است         . دليل مصالح مختلف همچون تقيه    

 .)113 ص،4، جفرائد الأصول( تر باشد  به نسبت حديث ديگر به واقع نزديك
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توان به عبارت شيخ محمد جواد بلاغي پس از نقل روايات داستان مباهلـه اشـاره                  به عنوان نمونه، مي   
او در ايـن بـاره      . دهـد   سنتّ، اعتبار صدور احاديـث شـيعه را افـزايش مـي             داشت كه نقل آن در منابع اهل      

  : نويسد مي

� 78<� }O6� ��
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نويسد كـه      مي b�� :Va _�� �� .«122	��S q�o.'[�*_«نمونة ديگر، علامه طباطبايي دربارة حديث نبوي        
  123.سنتّ نقل شده است اين معنا به طرق متعدد از شيعه و اهل

 7 كه پـس از نقـل روايتـي از امـام صـادق             7نمونة ديگر، سخن علامه دربارة داستان حضرت داود       
  : نويسد مي

شته كه جالوت به دست داود      ك ني در ا  سنتّ،  اهلعه و چه از طرق      ي چه از طرق ش    روايات،و لسان   
  124. متفق است،دهش

 در موضوع ارزش والاي صدقه      6، به نقل از پيامبر    7عياشي در تفسير خود، روايتي را از امام سجاد        
  : نويسد آورده است كه علامه پس از نقل آن مي

 ـ عا ،هريرهوچون اب هماى از صحابه      از عده  سنتّ  اهلن معنا از طرق     يا  ـ      ،شهي برزه و ابـن عمـر و اب
  125.ه است نقل شد6اسلمى از رسول خدا

سـنتّ، اعتبـار صـدور ايـن           است كه نقل آن در منابع اهل       126»محدث«نمونة ديگر، احاديثي در معناي      
  : دهد  افزايش مي:روايات را از ائمه شيعه

 و  بـصائر الـدرجات    بـسيار زيـاد اسـت، صـاحب كتـاب            :روايات در معناى محدث از ائمه     

 آن روايـات را     ،نى ديگر الف و مؤ  ختصاص الا صاحبو   العمالكنز   صاحب   و الكافيصاحب  

  127.شود يافت مىاين معنا سنتّ نيز  اند، در روايات اهل در كتب خود آورده

                                                                  
 .291 ص،1، جآلاء الرحمن .121

، مسند أحمـد  ؛  815، ح   380 ص ،)طوسي( الأمالي؛  4963ح   ،574 ص ،3، ج من لا يحضره الفقيه   ؛  11، ح   56 ص ،الأمالي صدوق  .122

 .2553 و 2552، ح 45 ص،4، جسنن الترمذي؛ 4739، ح 422 ص،2، جداود سنن أبي  ؛213 ص،3ج
  .175 ص،1، جنالميزا .123

 . 299 ص،2 همان، ج.124
   .426 ص همان.125

دهد كه به آن حـضرت        أبوبصير ادامه مي   .»محدث بود، سلمان هم محدث بود      7يعل «:كند مي نقل   7بصير از امام صادق    أبو .126
 زد كـه مـثلاً    اندا يشود و مطلب را به دل او م        ياين است كه فرشته بر او نازل م       «:  فرمود ؟»نشانه محدث چيست  «: عرضه داشتم 

 . )31، ح 326 ص،22، جبحار الأنوار(» چنين و چنان شده و يا چنين و چنان بايد كرد

، 177،  22،  21،  15 ص ،1، ج مواهـب الـرحمن   ؛  66 ص ،2، ج آلاء الـرحمن  : ك.رهاي ديگر    نمونهبراي  . 220 ص ،3، ج الميزان .127

، 35، 32، 25 ص،2؛ ج240، 175، 20 ص،1 ج،الميــــزان؛ 188 و 60 ص،6؛ ج339، 222، 64 ص،3؛ ج345، 344، 336، 193
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 با اسـتفاده    7توان از ترديد علامه طباطبايي در انتساب حديثي به امام علي            به عنوان نمونة ديگر، مي    
ازدواج بـا مـادر      است كـه     سنتّ از آن حضرت نقل شده       در منابع حديثي اهل   . سنتّ ياد كرد    از روايات اهل  

 ،بـه ي رب ةكه مادر زن به منزل    ؛ چرا    اشكال ندارد  ،يكى صورت نگرفته باشد   ه با دختر او نزد    ك در صورتى    ،زن
كـه    پـس از آن    ، علامـه  128. ازدواج با او اشـكال نـدارد       ، نباشد در دامن شوهر مادرش   چنانچه  به  يرب است و 

سـنتّ و نقـل قـضاوت آن حـضرت       فاده از روايات اهـل    داند، با است     را مخالف اين معنا مي     :روايات ائمه 
داسـتان  نويسد كه     ايشان مي . كند   ترديد مي  7 در صدور اين سخن از امام علي       ،شمخ  دربارة مردي از بني   

 آن ، بيهقـى و غيـره آمـده   سنن از  الدر المنثور  كـه در     گونه آن   ، فتواى ابن مسعود   ة دربار 7قضاوت على 
 دلبـستة او    مادر او را ديده و    به آن زن،    دخول  پيش از   ا زنى ازدواج كرد،     شمخ ب  كه مردى از بنى   بوده است   

تواند با مادرش ازدواج كنـد يـا خيـر؟ ابـن مـسعود                نزد ابن مسعود رسيد تا از او فتوا بگيرد كه آيا مى            .شد
صاحب  او نيز چنين كرد، و از مادر زنش          . با مادر او ازدواج كند     سپس ،دستور داد اول آن زن را طلاق دهد       

فتوايـت غلـط    كه  به او گفتند    در آنجا   .  سفر نمود  ابن مسعود به مدينه   از اين ماجرا     پس   .فرزندانى هم شد  
و مـرد از    . زنت بر تو حرام اسـت     كه   به آن مرد گفت      ، به كوفه برگشت    هنگامي كه   ابن مسعود  . است بوده

  : دهد  علامه عبارات خود را چنين ادامه مي.آن زن جدا شد

ه تنهـا گفتـه     ك ـ نسبت نـداده، بل    7 را به على   سخندر اين روايت    ]  مشهود است،  آن گونه كه  [
د، و  ي پرس 6ابن مسعود از اصحاب رسول خدا      آمده   اتياست به او گفته شد، و در بعضى از روا         

ه ملاحظـه   ك ـ ماننـد نقلـى      ،گـر يد، و در بعضى د    يله را پرس  أدر عبارتى آمده كه از عمر حكم مس       
ه او گفته، و شرط دخـول مربـوط بـه           كست  يطور ن  آن   لهأدند حكم مس   آمده به او خبر دا     ،ديردك
  129. و اما در مادر زن هيچ شرطى نيستبه استيرب

 ـ و 131 مـشهور 130،ضيت مـستف يل روا كيعه و تش  يث ش ينار احاد ك در   سنتّ  اهلات  ينقل روا   132،ا متـواتر ي
يك روايـت در منـابع      هاي    واگويي كثرت نقل  . ث است ينان به صدور حد   يش اطم يگر در افزا  ي د يها  نهيقر

  133.سنتّ نيز در اين جريان بسيار كارآمد است شيعه و اهل

                                                                                                                                                          
، 251،  133،  90،  73 -71 ص ،4 ؛ ج  378،  349،  214،  119،  75،  74 ص ،3، ؛ ج  425،  380،  378،  338 و   337،  336،  296،  108
  . 371 ص،20؛ ج308 ص،14؛ ج165 ص،6؛ ج414 و 413

الـدر  ؛  425 ص ،4، ج جـامع البيـان   ؛  45692، ح   514 ص ،16، ج كنز العمال ؛  1، ح   307 ص ،3، ج )ابن ابي شيبه   (المصنف: ك.ر .128
  .136 ص،2، جالمنثور

 .284 و 283 ص،4، جالميزان .129
؛ 133 ص ،8؛ ج 94 ص ،3؛ ج 165،  158 و   157،  2؛ ج 207، ص 1، ج مواهب الرحمن ؛  233 ص ،3، ج  البرهان :ك.ر به عنوان نمونه     .130

ــزان؛ 140 و 75 ص،10؛ ج270، ص9ج ، 144، 122 ص،5؛ ج221، 205 ص،4؛ ج74، ص3؛ ج51 ص،2؛ ج175 ص،1، جالميــ

 .227 ص،20؛ ج246، 60 ص،19؛ ج393 ص،16؛ ج248 ص،15؛ ج374 ص،13؛ ج131، 110 ص،12؛ ج359 ص،8؛ ج332
؛ 106 ؛169 ص ،6، ؛ ج  122،  94 ص ،5؛ ج 381،  380،  379 ص ،3؛ ج 255 و   254،  144 ص ،2، ج الميـزان : ك.ر به عنوان نمونـه      .131

  .142 ص،17؛ ج178 ص،10؛ ج138 ص،8ج
  .86 ص،3، جالميزان؛ 50 ص،1، جآلاء الرحمن؛ 244 ص،2، جالبرهان: ك.رعنوان نمونه  به .132

، 298،  258،  191 -189،  100 و   99 ص ،2؛ ج 341 و   340،  290 ص ،1، ج الميـزان ؛  632 ص ،1، ج البرهان: ك.ر به عنوان نمونه     .133

، 234 ص ،9؛ ج 329 ص ،8؛ ج 227 ص ،7؛ ج 322،  8 ص ،6؛ ج 390،  105 ص ،5؛ ج 178 و   177،  17،  7 ص ،4؛ ج 426،  404،  402
� 
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 فَتَلقََّى آدمG دربارة آية الكافي پس از نقل روايتي از ، سيد عبدالأعلي موسوي سبزواري،به عنوان نمونه
  ماتكل هبنْ رمF134 135.شـده اسـت   سنتّ نقل     نويسد كه نظير اين معنا احاديث مستفيض از شيعه و اهل             مي 

.  دربارة عـذاب فـرد ربـاخوار اسـت         6 پس از نقل روايتي از پيامبر      طباطبايي، عبارت علامه    ،نمونة ديگر 
  136.سنتّ در كيفر ربا آمده است نويسد كه احاديث فراواني از شيعه و اهل ايشان مي

   ي متنقراينشف ك. دو

گاه، نقل احـاديثي از     . ت شيعي است  سنتّ، كشف قراين متني روايا      كاركرد ديگر نقل روايات تفسيري اهل     
روايات تفسيري  . سازد  منابع روايي اهل تسننّ، مسير فهم آيه و گاه فهم خود روايات شيعي را هموارتر مي               

. دهـد   تري از معناي آيه به دست مـي         عامه در كنار احاديث شيعي با جبران خلأهاي معنايي، تصوير كامل          
هر چند اين واحد حـديثي در نقـل از          . شود   ياد مي  137»وادة حديثي تشكيل خان «با عنوان    آن   ازاي كه     نكته

  . سنتّ محدود باشد، لكن در واگويي ظرايف معنايي آيات و روايات كارآمد است اهلمنابع شيعي و 
افزون بر تكميل معناي آيه و حديث، با استفاده از مجموعه احاديث منقول از طرق شيعه و اهل تسننّ، 

و سؤال راوي فايدة ديگر نقل روايات تفسيري عامـه در كـشف قـراين متنـي                 كشف فضاي صدور حديث     
  .است

سـنتّ از آنْ      توان از بازگويي داستان احد با استفاده از مجموعه روايات شيعه و اهل              به عنوان نمونه، مي   
هـا را مـشخص سـاخته و          ايشان پس از نقل روايات، موارد اختلاف نقـل        . توسط علامه طباطبايي ياد كرد    

 بـا  6 نمونة ديگر از اين دست، بيان اجمالي داستان هجرت پيامبر  138.كند  پس داستان واقعه را ذكر مي     س
  139.سنتّ است استفاده از مجموعه روايات منقول از طرق شيعه و اهل

تـوان     مي 140تفسير الميزان كه از نقل توأمان روايت عكرمه و محمد بن كعب قرظي در               آن ،نمونة ديگر 
 نتـايجي  ،نمونة ديگـر . اند  سورة مباركة نساء در يك واقعه نازل شده22 و 19ه آيات چنين برداشت كرد ك 

 و صحابه دربارة متعه اسـتنباط كـرده   : و ائمه 6 پس از نقل روايات پيامبر     طباطبايي،است كه علامه    
، نقل شـده از طـرق شـيعه و اهـل تـسننّ، و               6بيت و پيامبر    ايشان با كنار هم نهادن روايات اهل      . است

 تحريم متعه به دستور عمر بن خطاب صورت         اولاً،: ن چنين نتيجه گرفته است كه     انقولات صحابه و تابع   م
                                                                                                                                                          

ــي ؛ 277، 60 ص،19؛ ج118 ص،17؛ ج311 ص،16؛ ج28 ص،14؛ ج354، 121 ص،13؛ ج178 ص،10؛ ج392، 368 ــن وح م
 ؛ 300 ص،18؛ ج87 ص،4، جالقرآن

 .37آيه  ،بقرهسوره  .134
 .195 ص،1، جمواهب الرحمن .135
 .424 ص،2، جالميزان .136

ا بـا   مضمون و ناظر به يك موضوع محوري و نيز فهم نسبتهاي آنه ـ            ات مشابه، هم   مقصود از تشكيل خانوادة حديث، يافتن رواي       .137
  .)152 ص،روش فهم حديث( يكديگر براي كشف اين معناست

 .15 -10 ص،4، جالميزان .138
 .294 -291 ص،9 همان، ج.139

  شـد   از طرق شيعه نقـل     يواياتتر ر  نويسد كه پيش    پس از نقل روايت محمد بن كعب مي        طباطباييعلامه  . 260 ص ،4 همان، ج  .140
  .كرد يكه بر اين داستان دلالت م
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 با آيات ديگر قـرآن كـريم و        141 آية دالّ بر حليت متعه     ، ثانياً ؛پذيرفته و هيچ دليل شرعي بر آن وجود ندارد        
  142.ن مطرح بوده استا تابع متعه به عنوان سنت نبوي و صحابه و، ثالثاً؛يا سنت نبوي نسخ نشده است

سنتّ در كنار احاديث شيعه، استفادة مجموعي از ايـن احاديـث در               نمونة ديگر، كاربرد نقل روايات اهل     
  : نويسد علامه طباطبايي پس از نقل رواياتي از منابع شيعي مي. شمارش گناهان كبيره است

از  آنهـا    اى از  ن بحـث عـده    ي ا ار است، و در   ير بس ي طرق شيعه و سنى در شمار عدد كبا        ات از يروا
  143 ... .گذرد، نظر خواننده مى

مجمـع  در ميان اين روايات، حـديثي از        . پردازد   به نقل روايات شيعه و اهل تسننّ مي        ، در ادامه  ،علامه

معنـاي آن      پس از نقل آن و تذكر به وجود هم         ، آمده است كه علامه    7 به نقل از امام موسي كاظم      البيان
  :نويسد ايشان در اين باره مي. كند ت به نقل از ابن عباس، از آن دو نتيجة كلي اخذ ميسنّ در منابع اهل

گناهى اسـت كـه      آن    گناه كبيره عبارت از    ، ما در معناى كبيره بود     ةديدگاه پذيرفت طور كه    همان
اصرار و يا تهديد بـه آتـش شـده باشـد،             آن   نهى شده باشد، و يا در نهى از        آن   با لحنى شديد از   

 هم چنان كه اين معنا در موارد        ؛نهى در كتاب خداى تعالى باشد يا در سنت         آن   چه اين كه  حال  
پـس مـراد از واجـب كـردن و تهديـد          ...  ،خـورد   به خوبى به چشم مـى      7استدلال امام صادق  

كرده باشـد، و يـا ايـن وجـوب و تهديـد را بـه اشـاره                   آن   كه تصريح به    اعم است از اين    ،نمودن
باشد و يا در كلام و حديث رسـول  آمده ـ  عز و جلـ اين كه در كلام خداى   چه ؛فهمانده باشد

  .6خدا
 يعنى ؛ همين طور است،كنم حديثى هم كه در اين باره از ابن عباس روايت شده            و من گمان مى   

 شاهد اين معنا .و حديث است قرآن مراد ابن عباس از تهديد به آتش اعم از تصريح و تلويح و از
 ايـن اسـت كـه      ،عبـارت آن  . شـده اسـت    در تفسير طبرى از ابن عباس روايت         عبارتى است كه  

 آتش و غضب    ةلأ آن را با مس    ند از هر گناهى كه خداى تعالى بيان حرمت        ا  كباير عبارت : گويد مى
در تفسير طبـرى و       روايتى كه  آن   شود  باز از اينجا روشن مى     .يا لعنت و يا عذاب ختم كرده باشد       

، مخالف با اين روايـات      »نهى كرده كبيره است    آن   هر چه خداى تعالى از    «نقل شده كه     آن   غير
همه گناهان در مقايسه با حقارت انـسان و         كه  در معناى كبيره نيست، بلكه خواسته است بگويد         

  .عظمت پروردگارش كبيره است

   :دهد علامه سخن خود را چنين ادامه مي
 كه اگـر در بعـضى از روايـات گذشـته و             شود، آن است   مطلب دومى كه با اين روايت روشن مى       

اى كـه از طـرق       ها منحصر در هشت و يا نه كبيره شده، نظير بعضى از روايات نبويه              آينده كبيره 
سنّت نقل شده، و يا منحصر در بيست كبيره شده، نظير اين روايات و يا هفتاد نظير رواياتى                    اهل

 هم چنان كه در روايت مورد بحـث         ؛ است ديگر، همه به اعتبار اختلافى است كه در بزرگى گناه         
 اسـت كـه     الدر المنثـور   و در    .كرده بود  ترين كباير   شرك به خداى تعالى تعبير به بزرگ       ةدربار

رسـول  : انـد كـه گفـت      هريـره روايـت كـرده      حاتم از ابى   ابى  نسايى و ابن   ، ابوداود ، مسلم ،بخارى

                                                                  
  .24آيه  ،نساءسوره  .141
  .299 -291 ص،4، جالميزان .142

  .334 و 333 ص همان،.143
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آن هفـت گنـاه كـدام       « :رسيدند، اصحاب پ  »از هفت گناه كشنده اجتناب كنيد     «:  فرمود 6خدا
 كشتن بناحق انـسانى كـه خـونش محتـرم           ،شرك به خدا  «:  فرمود پيامبر» ؟است، يا رسول االله   

 ربا خوارى، خوردن مال يتيم، پشت كردن به لشگر دشمن در روز جنـگ، و تهمـت            ،است، سحر 
  .»زدن) خبر گناه و از همه جا بى بى(زنا به زنان مؤمن 

  144.كند  در اين معنا نقل ميالدر المنثورتي ديگر از در ادامه، علامه روايا
  تـر از آيـة قـرآن         سنتّ، ارائـة معنـايي روشـن         در استفادة مجموعي از روايات شيعه و اهل        ،نمونة ديگر 

 روايـت كـرده     7امـام علـى    از   مجمع البيان عمران صاحب      سورة مباركة آل   81در تفسير آية    . كريم است 
حـضرت  هاى خود خبر بعثت آن        كه به امت   عهدي ستاند قبل از پيامبر ما،     كه خداى تعالى از انبياى      است  

 .و صفاتش را بدهند، و به آمدنش بشارت داده، دستور دهند كـه آن جنـاب را تـصديق كننـد                    ها    علامتو  
 نقـل   7علـى حـضرت   جريـر از      است كـه ابـن    ذيل اين آية كريمه آمده       الدر المنثور  تفسير   درهمچنين  

 از او   6پيـامبر  ةكه دربـار   ا كنون خداى تعالى هيچ پيغمبرى را مبعوث نكرد، مگر اين           كه از آدم ت    كند  مي
و .  پيمان گرفت كه اگر در زمان زندگى او اين پيامبر بزرگ مبعوث شد، بايد به او ايمان آورد و ياريش كند

��� ��G خواند اين آيه را     7 امام ،گاه  آن .دستور داد كه او نيز اين پيمان را از امت خود بگيرد            ���� 	
�� �
 ������ �� 
 �� ��� �� �
 ����� 	� �� 	����� ��� ��! �"��#$%&�F . نويسد  پس از نقل اين دو روايت ميطباطباييعلامه :  


 �
'&�()� *�+,� *��(� �� -.�/�0 ( 12345 �
 6,4&� 7 8&�� ��� 1'� 9:145 

فهـم بهتـر آيـات و تكميـل معنـاي           در  را  سنتّ     كاركرد نقل روايات تفسيري اهل     ،مواردي كه گذشت  
سـنتّ،    توان مواردي را يافت كه نقل احاديث اهـل          در ميان تفاسير شيعي مي    . دهد   نشان مي  شيعياحاديث  

 مجمـع البيـان    به عنـوان مثـال صـاحب         ؛شود  هاي روايات شيعي مي     موجب فهم بهتر و گاه كشف ناگفته      
اگر وسعت بهشت به پهنـاى زمـين و         كرد كه    سؤال   6پيامبر اكرم شخصى از   كند كه     روايتي را نقل مي   

سبحان اللَّه وقتى   «:  آن حضرت در پاسخ فرمود      پس جهنم در كجاست؟    ، يعنى همه جهان است    ،ها آسمان
  :نويسد  علامه طباطبايي پس از نقل اين روايت مي146؟»آيد شب كجاست روز مي

اي بـه     هرقل در نامـه    كه    است  از تنوخى روايت كرده    الدر المنثور ز در   يوطى ن يت را س  ين روا يا

 اين سؤال را مطرح ساخت و آن حضرت نيز همين پاسخ را در جواب به او بيـان                 6رسول خدا 
  147.داشت

 را ـ كه به صـورت   مجمع البيانتوان شخص سؤال كننده در روايت  حال، با توجه به نقل سيوطي، مي
كـه بـاور بـه     وم بوده است، مگر آنمجهول از او ياد شده بود ـ آشكار ساخت كه او همان هرقل پادشاه ر 

  . وجود داشته باشد6تكرار صدور حديث از پيامبر
                                                                  

  .335 -332 ص،4 همان، ج.144
 .337 ص،3 همان، ج.145
 قـادر   ، همـو  بخواهد بيـاورد   كه قادر است شب را هر گاه و هر جا            يكه خداي  دارد   كنايه از آن  و  مثل است   ه  اين پاسخ معارضه ب    .146

 .است جهنم را هر مكان كه بخواهد و هر زمان كه اراده كند بيافريند و بياورد
  .22 ص،4، جالميزان .147
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 دربـارة صـحت     7از امـام بـاقر    را   پرسش معمر بن يحيي بن بـسام         تهذيب الأحكام شيخ طوسي در    
موضـوع ايـن روايـات امـوري اسـت كـه آن             . آورده اسـت  كنند،     نقل مي  7رواياتي كه مردم از امام علي     

 بلكـه حكـم     ، نه آن امور را براى مردم حلال كرد و نه حرام           ، به آنها امر و نه نهى كرد       مردم را نه  حضرت  
  :گويد  در پاسخ معمر بن يحيي چنين مي7امام باقر. آنها را تنها براى خودش و فرزندانش معين نمود

 اى ديگر حرامش سـاخته      را حلال كرده و آيه     اموراى آن    آيهها آن است كه      توجيه اين گونه نقل   
  .است

 دوم ناسخ اسـت و يـا        ة منسوخ و آي   نخست ةآيگويد كه به آن حضرت عرضه داشتم كه آيا             معمر مي 
  :فرمايد  مي7 امام باقرتوان به هر دو عمل كرد؟  و مى قرآن هستندمحكماز جمله آيات هر دو آيه 

  . سؤال شما را پاسخ است،كنيم بيتم چنين كارى را نمى همين كه فرمود من و اهل

 در پاسـخ او   7امـام . شود   جويا مي  7 سبب عدم تصريح به حكم را از سوي امام علي          ، در ادامه  ،رمعم
  :گفت

 همه احكام ، آرى اگر زمام امور به دست امير المؤمنين افتاده بود    .ترسيد مردم او را اطاعت نكنند     
  148.نشاند كرد و همه حق را به كرسى مى كتاب اللَّه را پياده مى

س از نقل روايت مذكور، براي مشخص نمودن روايات مورد بحث در متن حديث ـ  علامه طباطبايي، پ
  : نويسد سنتّ مراجعه كرده، مي شده است ـ به منابع روايي اهل  روايت مي7كه از امام علي

محدثان  همان روايتى است كه      ،كنند مىنقل  منظور معمر بن يحيى بن بسام از روايتى كه مردم           
 از ،يـر او هقـى و غ ي از ب  ،الدر المنثـور   مانند روايتى كـه      ؛اند ن نقل كرده   از طرق خودشا   سنتّ  اهل

 دو خـواهر بـرده      ميـان  جمع   ةلأ كه در مس   است و در آن آمده      اند  هنقل كرد  7طالب بن ابى  على
 ،لهأ من در اين مـس . است  حلالشان دانسته  گرياى د  هيرده و آ  كحرامشان   قرآن   اى از  هيآ«: فرمود

ار را  ك ـن  يم ا بيت  اهلنم و نه حرام، ولى خودم و        ك ، و نه حلالش مى    اي  نهي نم و نه  ك نه امرى مى  
  .»يمنك نمى
 بـن ذويـب روايـت كـرده كـه گفـت مـردى از                قبيـصة از  ] الدر المنثور [تـاب   كز در همان    يو ن 

اگر زمام امور به دست من بـود و         «:  حضرت فرمود  . پرسش كرد  وضوع از اين م   7اميرالمؤمنين
شدم كه كسى دو خواهر برده را زن خود كرده، او را مورد              آن گاه با خبر مى    داشتم و    اختيارى مى 

  149.»دادم عذاب قرار مى

� Gدر آية   » عفو« است كه در آنها واژة       :، مجموعه رواياتي از ائمه    نمونة ديگر ( �
 �� ;�<.�4�= 	8( �
 �*.� �> �,	%
 �. 	, �?	&� �@ �AF150    رسد كه توجه به نقـل سـيوطي در           ظر مي  چنين به ن   151.روي معنا شده است      به اعتدال و ميانه

                                                                  
 .8، ح 556 ص،5، جالكافي؛ 1856، ح 463 ص،7، جتهذيب الأحكام .148
 . 285 ص،4، جالميزان .149
 .219آيه  ،بقرهسوره  .150
، 107 و   314، ح   106 ص ،1، ج تفـسير العياشـي   ؛  27843، ح   552 ص ،21، ج الـشيعة  لوسـائ ؛  3، ح   53 ص ،4، ج الكافي: ك.ر .151

  . 317 و 316 و 315ح
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 معناي روايات شيعي را     ، نيز آن را نقل كرده است      طباطبايي در سبب نزول اين آيه كه علامه         الدر المنثور 
پس از امر به انفاق  ، از صحابهتنچند كند كه    سيوطي در اين باره از ابن عباس نقل مي        . سازد  آشكارتر مي 

ايـم از    مور شـده  أاى كـه م ـ     اين نفقـه   دانيم  نمي ما    كه عرضه داشتند  ،ه آمد 6، نزد رسول خدا   در راه خدا  

� G : خداى تعالى اين آيه را نازل كـرد        ما بايد چه چيزي انفاق نماييم؟     ست؟  ياموالمان در راه خدا بدهيم چ     

 �. 	, �?	&� �@ �A �*.�> �,	%( �
 �� ;�<.�4�= 	8(F .كردند كـه    انفاق مى  تا بدان حد  مسلمانان  برخي از    ،اين آيه نزول   از   پيش
  152.ماند  برايشان نمى،حتى مختصرى كه صدقه دهند و مالى كه غذايى براى خود فراهم كنند

اند ـ بيش از   توان روايات شيعي را ـ كه حد انفاق را اعتدال و ميانه دانسته  با توجه به نقل سيوطي، مي
، بلكه سخن از گستره و كيفيت آن در اين احاديث، مورد خاصي براي انفاق تعيين نشده. گذشته درك كرد

  .كه سطح انفاق بايد آن گونه باشد كه در توان فرد بوده، نه كم و نه زياد باشداست 
 در تخطئه، نقد و گـاه رد منقـولات و باورهـاي             :دانسته است كه برخي احاديث روايت شده از ائمه        

 ـ      بي. سنتّ، است   عامة مسلمانان عصر خود، يعني اهل      راي يـافتن ايـن قبيـل روايـات و          ترديـد، جـستجو ب
 را همـوار    :تر احاديث ائمه طاهرين     سنتّ، مسير فهم بهتر و درك عميق        باورهاي مستند به احاديث اهل    

  . سازد مي
 سؤال شد كـه     8ا صادق يى از دو امام باقر و       يكاز   آمده است كه     تفسير العياشي به عنوان نمونه، در     

گنـاه انگاشـته    فراموشـى   كـه     ؛ حـال آن   اموشى مؤاخذه كـرد    را به فر   7 آدم  حضرت تعالم وند خدا چگونه
  : در پاسخ فرمود7شود؟ امام نمي

 ـدر حـالي كـه       ،فرامـوش كـرد   و چگونه   آدم فراموش نكرد،     : و گفـت  او را متـذكرّ شـده       س  يابل
ه دو فرشته و جـاودان در بهـشت         ك ني مگر براى ا   ،ردهكن درخت نهى ن   ي شما را از ا    تانپروردگار

  153د؟ينشو

  :نويسد  پس از نقل حديث فوق ميباطبايي،طعلامه 
 آن  كسى است كه نسيان در آيـه را بـه معنـاى حقيقـي             با ديدگاه    مطابق   7از امام راوي  سؤال  

  .داند مي

دهد كه در روايتي ديدگاه مذكور از ابن عباس            نشان مي  الدر المنثور  با نقل حديثي از      ، در ادامه  ،ايشان
  154.نقل شده است

�� ��$� G گفتنِكه را حضرت فقيهاني  آن   روايتي نقل شده است كه     7امام صادق  از   ،به عنوان نمونه   	8��0
 ��� �� $'&� ��� 	B $'&�Fلعن نموده است،نمودند  را بدعت قلمداد مي  :  

خدا پرداختـه و پنداشـتند       آيات   ه از ين آ يتر  به بزرگ  !شدكشود؟ خدا آنان را ب     ين مردم را چه م    يا
  155.ه بدعت استيآ آن ه گفتنك

                                                                  
  .201 و 200 ص،2، جالميزان؛ 253 ص،1، جالدر المنثور .152

  .9، ح 9 ص،2، جتفسير العياشي .153

  .309 ص،4، جالدر المنثور: ك.رروايت ابن عباس براي . 228 و 227 ص،14، جالميزان .154
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براي  فضاي بهتري را     Fبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   Gسنتّ دربارة     نگاهي به روايات نقل شده در منابع اهل       
  .سازد  فراهم مي7فهم حديث امام صادق

حـضرت دربـارة    آن از،  حاضر شـده   7 نزد امام صادق   ةقر  است كه فضل بن أبي     آمده   در روايتي ديگر  
  :  در پاسخ به او فرمود7امام. پرسش كردـ » ب المعلم سحتإنّ كس«كه ـ  سنتّ اهلگفتة 

�
C�D� 91<� ,1�� F�35� ��� � *.& ,*�'>&� �GCH
� �.�14?( H � * I3�&
 ��(C @�JD I��K5� ��14?!�
 L���#� �14?�4& *��&:156 

سيوطي در توصيف جايگاه شـهداي احـد در بهـشت، بـه نقـل از منـابع متعـددي، از ابـن عبـاس، از                          
  :  آورده است6پيامبر

 مرغـانى   شـكم  خداى تعالى ارواحشان را در       ،شته شدند ك برادران شما در جنگ احد       هنگامي كه 
خوردنـد و در     آن   هـاى  وهي ـردنـد و از م    كسبز رنگ قرار داد تا بـه لـب نهرهـاى بهـشت پـرواز                

   .گزيدند عرش منزل ةيزان در سايى آوي طلاهاي چراغ
اى  :ا را چشيده و زيبـايى جايگـاه خـود را ديدنـد، گفتنـد              ه ها و نوشيدني    آنها لذت خوردني   چون

و در عبـارتى ديگـر آمـده اسـت كـه            ( !دانستند كه خدا با ما چه كرد       كاش برادران ايمانى ما مى    
شدند، ديگـر     كه اگر از وضع ما خبردار مى       ،خوريم  روزى مى  )ما زنده هستيم و در بهشتيم     : گفتند

 خـداى تعـالى بـه ايـشان         .تافتند ز جنگ كردن سر بر نمى     كردند و ا   در كار جهاد بى رغبتى نمى     
توانيد بازماندگان خود را از وضع خود خبردار كنيد، من به جاى شما ايشان               اگر شما نمى  « :فرمود

ــازل فرمــود .»ســازم آگــاه مــيرا  ــه همــين منظــور ايــن آيــات را ن 
� G �H:  و ب ��( ����$&� $��# �8�� 	 �M   

�.�4�� �A:::F.157  � 158  

د يسعون معنا از اب   يدر ا نويسد كه محدثان روايات فراواني        طبايي، پس از نقل اين حديث، مي      علامه طبا 
 ـ در بعـضى از ا      كـه  اند ردهكت  ي روا ديگران ابن عباس و     ،العاليهو اب ، بن مسعود   عبداالله ،خدرى  ،اتي ـن روا ي

   ،گـر يد، و در بعـضى      »بـه صـورت مرغـانى سـبز رنـگ در آمدنـد            « :اسـت همچون نقل ابوالعاليه، آمـده      
 ـ مانند روا  ،گري، و در بعضى د    »در مرغانى سبز رنگ   « : آمده ،ديسعوت اب يمانند روا   : آمـده  ،ت ابـن مـسعود    ي

دهد كـه در احـاديثي نقـل           علامه ادامه مي   .است يكولى معانى الفاظ به هم نزد     ،  »مانند مرغ سبز رنگ   «
ندانـسته و صـدور آن را از      عرضه گرديد، امـا ائمـه آنهـا را صـحيح             :ائمهشده است كه اين روايات بر       

 را  6 در برخي روايات ديگر آمده است كـه مـردم سـخن آن حـضرت               چنان كه  منكر شدند؛    6پيامبر
  159.اند تأويل نموده

                                                                                                                                                          
سـيد عبـدالأعلي    . 22 ص ،1، ج الميـزان ؛  82 ص ،1، ج تفسير الـصافي  ؛  247، ح   99 ص ،1، ج البرهان؛  50 ص ،1، ج البيان مجمع .155

 . )20 ص،1، جمواهب الرحمن( نقل كرده است 7موسوي سبزواري اين حديث را از امام رضا
 .555 ص،5، جسير القرآن الكريمتف؛ 478 ص،5 ج،  تفسير الصراط المستقيم؛ 304 ص،2، جالبرهان؛ 2، ح121 ص،5، جالكافي .156
  .169آيه  ،آل عمرانسوره  .157
  .95 ص،2، جالدر المنثور .158

  .72 و 71 ص،4، جالميزان .159
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، رواياتي باشد كه شيخ كليني و شـيخ طوسـي           :شايد مقصود علامه از عرضة حديث مذكور بر ائمه        
   :كند كليني در كتاب خود نقل مي. اند در كتب خود آورده

ن ي ارواح مـؤمن   ةمردم دربـار  : دنديشان پرس ي ا . بودم 7نزد امام صادق  ظبيان گويد كه    بن  يونس  
ن در سـنگدان مرغـانى سـبز رنـگ جـا            اند ارواح مؤمن  يگو يم: گفتمند؟  يگو ي از مرگ چه م    پس

 كه او را در سنگدان      دارد ين م يتر از ا    خداى تعالى مؤمن را گرامى     !سبحان االله :  فرمود .رنديگ يم
 و علـى و     6 رسول خدا   اي يونس، آن هنگام كه زمان مرگ مؤمن فرا رسد،          .رنده جاي دهد  پ

شان را همراهـى  ياـ   وجلّعزّـ ب خداى   مقرّةكه ملائك، در حالى :نيفاطمه و حسن و حس
بـا بـدن و     شـود، او را      ين مؤمن گرفته م ـ   ياروح   پس چون . شوند ي حاضر م   او  بالين رنند، ب ك مى

 ـ ؛نوشـند  خورند و مـى    يم آنجا   ن در ي مؤمن .برند يسوى بهشت م  ه  بداشت،  صورتي كه در دنيا      ه  ب
 بـه   ؛ چـرا كـه    شناسـد  شان را مـى   يد، ا يايا به نزدشان ب   يانشان از دن  يسى از آشنا  كه اگر   كاي    گونه

  160.ا بودنديه در دنكهمان صورتى هستند 

 كه آيا ارواح مؤمنـان      گفتيم   سخن مي  7در روايت ديگري آورده است كه ابوبصير گويد با امام صادق          
هـاي پـاي عـرش مـأوي          خورند و به چراغ     دان پرندگان سبز رنگي است كه در بهشت آزادانه مي           در چينه 

دان پرندگان اين سـخن را رد         حاصل بودن حضور ارواح مؤمنان در چينه         در پاسخ، با بي    7جويند؟ امام   مي
  161.در بهشت جاي دارندكرد و خود فرمود كه ارواح مؤمنان در باغي به شكل اجساد 

سـنتّ در     عه و اهـل   يات ش ـ يجه گرفت كه كنار هم نهادن روا      ين نت يتوان چن   يبر اساس آنچه گذشت، م    
 يهـا و كمبودهـا      يات، كاست ي و مقاصد آ   ي روشنتر از معان   يريم، افزون بر ارائة تصو    ير آيات قرآن كر   يتفس
  .سازد يگر را برطرف ميث دستة دياحاد

  ر جهت صدوقراينكشف . سه

 متن احاديث و تميز ميـان آن دو         ي و ظاهر  يسنتّ، دستيابي به مقصود واقع      كاركرد ديگر نقل روايات اهل    
 7گاه، به دلايل مختلفي، معـصوم     . ياد كرد » جهت صدور روايات  «توان با عنوان      از اين جريان مي   . است

 از جملـة    162تقيـه . رده است با بيان يك مطلب، در صدد بيان واقع نبوده و مقصود جدي عبارات را اراده نك               
عواملي همچون حفظ جان و آبروي امام و مصون ماندن از آزار زمامداران، حفظ آبـروي                . اين دلايل است  

 از بيان   : سبب شده است تا ائمه     163مكتب تشيع، حفظ وحدت و يكپارچگي مسلمانان و حفظ جان ياران          
فتوا دادن طبق مذهب سؤال كننده را نيـز         . دسنتّ بيان دارن    واقع دوري جسته و معنايي موافق روايات اهل       

  164.بايد به عوامل فوق افزود

                                                                  
 .1526، ح 466 ص،1، جتهذيب الأحكام؛ 6، ح 245 ص،3، جالكافي .160
 در فهـم حـديث   ر المنثوردال، كه روايت  403 ص ،2، ج الميزان: ك.ردست  اين  نمونة ديگر از    براي  . 7، ح   245 ص ،3، ج الكافي .161

 . مؤثر است7شيخ كليني از امام صادق
ست از مخفي نمودن حق از ديگران يا اظهار خـلاف آن بـه               ا  عبارت ،و در اصطلاح    به معناي نگهداري و صيانت     ، در لغت  ، تقيه .162

 .)51 -43 ص،نقش تقيه در استنباط( تر از مصلحت اظهار آن باشد  جهت مصلحتي كه مهم
 .407 -403 و 219 -211 صهمان،: ك.راين عوامل ايي با براي آشن .163
  .409 -407 ص همان،.164
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سـنتّ و توجـه بـه آنهـا،           گردد كه فايدة ديگر پرداختن به روايـات اهـل           با اين مقدمة كوتاه، روش مي     
تـوان بـه عنـوان        مشخص ساختن جهت صدور برخي روايات است كه از صدور حديث به سبب تقيه مـي               

 166 با آية مواريـث    165 آمده است كه آية وصيت     تفسير العياشي به عنوان نمونه، در     . كردنمونة بارز آن اشاره     
نويسد كه برخي اين روايت را به سبب موافقـت بـا ديـدگاه عامـه و                    فيض كاشاني مي   167.نسخ شده است  

  168.اند مخالفت با قرآن و سنتّ بر تقيه حمل كرده
او پس از نقل رواياتي در . سازد  مطرح ميمتفسير الصراط المستقي مطلبي است كه صاحب ،نمونة ديگر

نويسد كه اين  فضيلت قرائت قرآن با صداي خوش و دلنشين، بحثي را ذيل حرمت غنا مطرح ساخته و مي     
دهد كه آن     وي ادامه مي  . موضوع از ضروريات مذهب تشيع بوده و مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامي است            

شود؛ چرا كه انديشمندان گذشته و حـال          قطعاً بر تقيه حمل مي     ،دسته روايات شيعه كه متوهم اباحه است      
 نقل 7170 هم ايشان روايت ديگري را به نقل از حميري از امام كاظم  169.شيعه به حرمت آن معتقد هستند     

 معتقد است كه اين حديث بـه سـبب تمايـل            ،و احتمالات متعددي را در معناي آن ذكر كرده و در نهايت           
   171.شود و عباسي به انجام آن و موافقت با فتواي فقهاي ايشان بر تقيه حمل ميفراوان زمامداران اموي 

 دربارة مردي سؤال كردم كه قرائت نماز        7در حديثي آمده است كه محمد بن مسلم گويد از امام باقر           
را » بسملة«، قرائت  را بخواند؟ امام در پاسخ  Fبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   Gكند، آيا لازم است كه        را شروع مي  

  : لازم و در ركعت نخست كافي دانسته است

NOP&� Q��R� �
� ,�?<,;&
 3?0 �� 7�,�( �S Q��,( �� 2
� TR �U4>�4R :172 

برخي همچون شيخ طوسي، شيخ حسن، محقق بحرانـي، سـيد حـسين بروجـردي و سـيد مـصطفي                    
  173.اند خميني اين روايت را حمل بر تقيه دانسته

4��G LO ذيل آية    ،خي مفسران شيعي   بر ،نمونة ديگر  �A L�% ���S T���(V�0 �
 � �W 	X�� H �
F،174       ديـدگاه كـساني ضمن رد 
اند، صدور احاديـث دال       كه با استناد به اين آيه ممنوعيت اخذ اجرت بر آموزش قرآن كريم را عنوان داشته               

  175.اند بر اين ممنوعيت را از جهت تقيه دانسته

                                                                  
 .180 ، آيهبقرهسوره  .165
  .11آيه  ،نساءسوره  .166
 .167، ح 77 ص،1، جتفسير العياشي .167
 .217 ص،1، جتفسير الصافي .168
 .360 و 359 ص،2ج ،تفسير الصراط المستقيم .169
 هـل   ،سألته عـن الغنـاء    :  قال ،7، عن أخيه موسى بن جعفر     رعلي بن جعف  ، عن جده    عبداالله بن الحسن  «:  آن حديث چنين است    .170

  .)22148، ح 122 ص،17، جالشيعة وسائل( »لا بأس به ما لم يعص به: 7قال والأضحى والفرح؟ يصلح في الفطر

 .366 و 365 ص،2 ج،تفسير الصراط المستقيم .171

  .250ح  ،69 ص،2، جتهذيب الأحكام .172

، تفسير الـصراط المـستقيم    ؛  109 ص ،8، ج الحدائق الناضرة ؛  12 ص ،2، ج منتقي الجمان ؛  313 و   312 ص ،1، ج صارالإستب :ك.ر .173

  . 53 ص،1، جتفسير القرآن الكريم؛ 103 ص،3ج

 .41آيه  ،بقرهسوره  .174
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  اي برخـي روايـات غيـر فقهـي شايـستة              شيعي در حكم به صدور تقيه      سرانمفهاي    ديدگاه با توجه به  
   ، بـه عنـوان نمونـه      ؛كه حكم به صدور يك روايت از باب تقيه منحصر در روايات فقهي نيـست               ذكر است 
  هـايي بـوده كـه جـزء سـور            ذتين عـوذه   حديثي از آن حضرت آمده است كـه معـو          7فقه الرضا در كتاب   

  : قرآن نيستند

� 
� 1* 1.?!�
"A'&� �� ��,  ,*�'>&� �� ��8�&�R ��G.4�CT ,*�'�>&� @��A 
 :� *Z�[J 9�U�145 @��
�� 2.\D6:::
   1.?!� � 1��R �]�'>� OR *��
T
 ,^Z�',&�  @R�.%&�0 _`0 H:176 

او پيش از . شك اين حديث از باب تقيه صادر شده است نويسد كه بي وي، پس از نقل حديث فوق، مي
رده كر  كدانسته ذ   نمي قرآن   ن را جزء  يذت معو ،ابن مسعود كه     آن ق، روايات نقل شده مبني بر     ث فو يحدنقل  
 حمـل   ،ن دست يگر از ا  ي نمونة د  177.آورده است  آن    در مخالفت با   :از ائمه را   يات متعدد ي روا ،ادامهو در   

 ـاز حر  يثيدر حـد  . ه اسـت  يتاب بر تق  ك ال فاتحةة  ك سورة مبار  يانيپا آيات    از 7قرائت امام صادق    آمـده   زي
 ـ   يهم غ يصراط من أنعمت عل   «: ن قرائت فرمود  يرا چن  آيات   نيحضرت ا  آن   هكاست    هم و ير المغـضوب عل

 178.»نير الضاليغ

  آيات فهم بهترتفسير و . 8

. رود  ترين منبع تفسير به شمار مي        مهم :دانسته است كه پس از آيات قرآن كريم، روايات معصومان         
 را در تبيين و تفسير قرآن كريم مطرح سـاخته و احاديـث              6ايات پيامبر آيات قرآن كريم، منبع بودن رو     
   179. را اشاره كرده است: حجيت روايات ائمه6مشهور متعددي از آن حضرت

 مجموعـة بـسيار بزرگـي از تفاسـير مـسند بـه              6سنتّ از پيامبر    كنار هم نهادن روايات شيعه و اهل      
تـوان گفـت كـه         بر اين اساس، مي    180. برخوردار است  ي را فراهم خواهد آورد كه از ارزش والاي        6پيامبر

تـر از آيـات       سنتّ، فهم بهتر و ارائة تفسيري روشن        يكي ديگر از كاركردهاي حايز اهميت نقل روايات اهل        
  . قرآن كريم است

                                                                                                                                                          
 و  735،  8 ص ،3همـان، ج  : هـاي ديگـر     نمونـه . 478،  5 ج ،تفسير الصراط المستقيم  ؛  555 و   554 ص ،5، ج تفسير القرآن الكريم   .175

، 303،  284 ص ،3 و ج  84 ص ،2 و ج  344،  46 ص ،1  ج ،مسالك الافهـام الـي آيـات الاحكـام        ؛  478،  144 و   143 ص ،5؛ ج 736

؛ 186 ص ،2، ج كنـز العرفـان   ؛  602 و   17 ص ، البيـان  زبـدة  ؛76 و   75 ص ،19، ج الميزان؛  177،  148،  116 ص ،4 و ج  327،  326

 . 167 ص،1، ج تفسير القرآن العزيزيالوجيز ف
  .29، ح 41 ص،82، جبحار الأنوار؛ 113 و 36 ص،7فقه الرضا .176

الحدائق ( . دانـد  اي مي  را تقيه7محقق بحراني نيز حديث نقل شده از امام رضا. 142 و 141 ص ،2، ج تفسير الصراط المستقيم   .177
  .)232 ص،8، جالناضرة

، 395،  320 ص ،5؛ ج 673 ص ،3همـان، ج  : ك. دسـت ر   هـاي ديگـر از ايـن       نمونهبراي  . 646 ص ،2 ج ،تفسير الصراط المستقيم   .178

397 . 
  .134 -126 ص،آفاق تفسير .179

 .169 و 168 ص،1، جتفسير و مفسران .180

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
هل

ت ا
وايا

ل ر
ي نق

دها
كر

كار
 

ري
سي

 تف
ت

وايا
ر ر

ه ب
كي

ا ت
ي ب

شيع
ع 

مناب
در 

تّ 
سن

 

 

 

141  

 182سبب نزول آيات،  .  براي فهم مقصود گوينده روشي عقلايي و ضروري است         181توجه به قراين كلام،   
تر آيات بسيار سودمند      صل كلامي است كه توجه و آگاهي از آن در فهم و تبيين روشن             از جمله قراين منف   

 راه شناخت و پي بردن به اسباب نزول سـخت و        183.بوده و از جمله علوم مورد نياز مفسر عنوان شده است          
نـزول  هاي فراوان در روايات اسباب        ها و تعارض     االله معرفت، پس از اشاره به وجود ضعف        يةآ. دشوار است 

  : نويسد مي
 ،گيرنـد   منابعي كه امروزه در دست داريم و براي دستيابي به اسباب نزول مورد استفاده قرار مـي                

  طبرسي مجمع البيان  سيوطي،   الدر المنثور طبري،  جامع البيان    مانند   ؛ندا  تا حدودي قابل اطمينان   

رة اسباب نـزول نگاشـته   هايي نيز به طور خاص دربا   شيخ طوسي و علاوه بر آنها كتاب       التبيان و

  184. سيوطيلباب النقول واحدي و اسباب النزول مانند ؛شده است

هايي را براي تشخيص      ايشان، در ادامه، وجود روايات صحيح و سقيم را در اين منابع متذكر شده و راه               
يمي از   مشهود است، بيش از ن     چنان كه . ها، ارائه كرده است     صحيح از نادرست، بويژه در مقام تعارض نقل       

  . سنتّ است منابع مذكور در كلام ايشان از آثار نگاشتة دانشمندان اهل
اند كه  پژوهاني همچون سيوطي و زرقاني فوايد متعددي براي شناخت اسباب نزول آيات برشمرده             قرآن

شناخت حكم تشريع، فهم معناي آيـه، تخـصيص حكـم بـه             : توان به اين موارد اشاره كرد       از آن جمله مي   
، دفـع تـوهم حـصر، زدودن        )دانند و نه عمـوم لفـظ          ز نگاه كساني كه ملاك را خصوص سبب مي        ا(سبب  

اشكالي كه ممكن است از ظاهر نص برآيد، عدم خروج سبب نزول از حكم آيه و شناخت افرادي كه آيـه                     
   185.دربارة آنها نازل شده است

به ـ كه در فهم بهتـر آن سـودمند     سورة مباركة تو37توان از توجه به سبب نزول آية  براي نمونه، مي
كه با توجه به رواياتي كه در اين باب نقل شده اسـت، رسـم عـرب در     توضيح مطلب، آن. است ـ ياد كرد 

حجـه، محـرم و       قعـده، ذي    ذي( هاي حـرام سـال      عصر جاهليت چنان بوده است كه جنگ و ستيزه در ماه          
كردند ـ    براي اداي عمرة حج به مكه سفر ميبه دليل ايجاد امنيت در مسير رفت و آمد عرب ـ كه ) رجب

گرفتنـد و     هاي عرب، چنانچه در آستانة غلبه بر قبيلة ديگر قرار مـي             حرام بود، اما زورمداران قبايل و گروه      
با اين توجيـه بـه   . كردند آمد، آن ماه را با ماه ديگر جايگزين مي  هاي حرام سال پيش مي      احياناً يكي از ماه   

 اين شيوة ناپسند در سـال نهـم         186.كردند  ده و در احكام الهي و سنت جاري تصرف مي         جنگ خود ادامه دا   
  . هجري ممنوع گرديد

                                                                  
ن كلام، اموري است كه به نحوي ارتباط لفظي و با معنايي با كلام داشـته و در فهـم مفـاد كـلام و درك مـراد                            ي مقصود از قرا   .181

ن يقـرا (، و گـاه از مقولـة الفـاظ     )ن منفصل يقرا(و گاه گسستة از كلام      ) ن متصل ياقر(گوينده مؤثر است، كه گاه پيوسته به كلام         
 .است) ن عقليين لبي، قراين غير لفظي، قرابقرا(و گاه از جنس غير الفاظ ) لفظي

م آن را   شود كه همزمان با نزول وحي روي داده و آيه يا آياتي به بيان آن پرداخته و يـا حك ـ                    اي اطلاق مي    سبب نزول به حادثه    .182

 .42 ص،1، جالميزان؛ 81 ص،1، جمناهل العرفان: ك.اند ر ذكر كرده
 .63 ص،تاريخ قرآن؛ 354 و 353 ص،روش شناسي تفسير قرآن: ك.ر .183
 .69 و 68 ص،تاريخ قرآن .184
  .86 -83 ص،1، جمناهل العرفان؛ 61 -59 ص،1، جالإتقان في علوم القرآن .185

  . )275 -273 ص،9، جالميزان( . كند  نقل ميلدر المنثورا اين روايات را از طباطبايي علامه .186
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 ،)91 و 90آيات ( با قطع نظر از سياق آن ،اين آيه.  سورة مباركة مائده است    93 آية شريفة    ،نمونة ديگر 
با شرب خمر تـا حـدي آشـكار          با توجه به سياق ارتباط آيه        چنان كه خواري ندارد،      روشني با شراب   ارتباط

خـواري قابـل ترديـد اسـت و هـم              بدون در نظر گرفتن سبب نزول آن، هم ارتباط با شـراب             اما ؛گردد  مي
نقل طبرسـي از  . شرايط گناه نبودن نوشيدن شراب براي مؤمنان داراي عمل صالح گويا و مشخص نيست  

 در عـصر  قدامـة  خود آورده است كـه   او در تفسير  .  بن مظعون و عمر شاهد اين سخن است        قدامةداستان  
 در مخالفت با عمـر در اجـراي   قدامةعمر آهنگ اجراي حد بر او نمود، اما         . خواري كرد   خلافت عمر شراب  

 ـ كه از واقعه آگـاه   7عمر از اجراي حكم الهي منصرف شد، اما امام علي. حد به آية مذكور استناد جست
بـر عـدم    آنهـا   چنانچه همـة ؛ نشان دهيد6صحابة پيامبربه  را قدامةگرديد ـ خطاب به عمر گفت كه  

 او را حد زنيد     ، بر او حد جاري نكنيد، وگرنه      ند، گواهي داد  قدامةخواري و قمار بر       تحريم شراب  آية   خواندن
 ـ اما با توجه به سبب نزول آيه187.رد، قتل او واجب استكو چنانچه توبه ن  كه در پاسخ به كـساني نـازل    

تكليف مسلماناني كـه پـيش از نـزول ايـن آيـه             «: تحريم شراب و قمار گفتند     آية   زولگرديد كه پس از ن    
 دنيـا را    ،كه اين دو عمل را كنار نهند       آن  اند و بي    از قمار بهره برده    آمده   اند و از مال به دست       شراب نوشيده 

يدن شـراب و  مورد بحث، نوش آية   گردد كه مقصود از     به خوبي آشكار مي   ـ   188»شود؟  اند، چه مي    ترك گفته 
  . خواري و قمار است تحريم شراب آية  پيش از نزول از مال به دست آمده از راه قماراستفاده

. سازد  از تفسير قرآن با استفاده از روايات، برداشت مفسر از آيات را استوارتر مي             شده   تأييد نتايج حاصل  
دسته از مفسراني كه شيوة تفسيري      آن  .  در تفسير قرآن به قرآن مؤثر است       ، بيش از همه   ،چنين كاربردي 

پردازند، از روايات، خواه احاديث نقل شـده          قرآن به قرآن را اختيار نموده و از رهگذر آن به تبيين آيات مي             
سـنتّ، بـراي تأييـد مفـاد برداشـتي از آيـات بهـره                  خواه روايات مذكور در منابع اهل      ،از طريق شيعه باشد   

 از احاديث   ، بيش از ديگران   طباطبايي،ند به تفسير قرآن به قرآن، علامه        در ميان مفسران باورم   . جويند  مي
شـيوة تفـسير قـرآن بـه قـرآن را روش اصـلي و               ايشان  . در تأييد مفاهيم مستفاد از آيات بهره برده است        

ها و مقاصد آن اختيار كرده و به هنگام تفسير آيـات             اساسي خود در كشف معاني قرآن و آگاهي بر مدلول         
ايشان در اين مسير از سنتّ در تأييد معـاني بـه   . كند ي از مقاصد آنها، به نتايج اين شيوه اعتماد مي و آگاه 
  189.كند آمده، همراه با تدبر در آيات استمداد جسته و در توجيه روايات به آن نتايج تكيه مي دست

 آورده اسـت    ، از عكرمـه    به نقل  ، سورة مائده  51 در تفسير آية     الدر المنثور  سيوطي در    ،به عنوان نمونه  
 ، بـسته بودنـد  6قريظه نازل شده كه نيرنگ كردند و عهدى را كه با رسـول خـدا    بنىةاين آيه درباركه  

ن مكه را دعوت كردند كه بـا لـشگر بـه            اسفيان بن حرب نوشتند و مشرك     واى به مكه به اب     شكسته و نامه  
 ي يافـت  ـ جريان آگـاه بر  غيب ةكه از ناحيـ  6سول خدار .هاى آنان وارد شوند مدينه بيايند و در قلعه

لبابـه  وكـه از اب     بعـد از آن    .هاى خـود بيـرون آينـد        بن عبدالمنذر را نزد آنان فرستاد كه بايد از قلعه          لبابةواب
 نظير ايـن خيانـت را طلحـه و          190.لبابه به گلوى خود اشاره كرد     و اب  آمدند، ها بيرون  اطاعت نموده و از قلعه    

                                                                  
  .21 و 20 ص،4، جالتبيان؛ 415 ص،3، جمجمع البيان .187

 .327 ص،8، جمن وحي القرآن؛ 146 ص،تفسير القرآن الكريم؛ 327 ص،3، جمجمع البيان .188
  .209 ص،روش علامه طباطبايي در تفسير الميزان .189

خـود يهوديـان و اجـازه     به پيـشنهاد  ي داشت و به همين جهت وقت    ي سابقه دوست  يبا يهوديان قرظ  فه اوس بود و     يابولبابه از طا   .190
 ابو لبابه تحت تاثير قرار .ها و كودكان دورش را گرفتند و فرياد به گريه و شيون بلند كردند          به ميان قلعه رفت، زن     6رسول خدا 
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143  

ام كه اين خيانت تنها كار        من شنيده  ،كند  عكرمه اضافه مى   .نوشتند ا و اهل شام نامه      زبير كردند و به نصار    
 از بـيم فقـر و فاقـه بـا يهوديـان بنـى قريظـه و                  6 بلكه جمعى از اصحاب رسول خدا      ،نامبردگان نبوده 

اننـد از   رساندند تا به ايـن وسـيله بتو         را به آنان مى    6ى داشتند و اخبار رسول خدا     النضير مكاتبه سرّ   بنى
  191. ولى در اين آيه از آن كار نهى شدند،يهوديان پول قرض بگيرند و سودهاى ديگرى ببرند

 بر اين باورند كه مفاد      ، پس از نقل روايت مذكور     طباطبايي،سيد عبدالأعلي موسوي سبزواري و علامه       
 و مؤيد ديدگاه كند ميت تفسير به ولايت محبت و مودـ است  كه در اين آيات آمده ـ  ولايت را  ةكلمآن 

  192.آنها در همين خصوص در ذيل تفسير آيه است
نويسد كه    مي ،الدر المنثور  پس از حديثي از      193،مباهله آية    ذيل طباطبايي علامه   ،به عنوان نمونة ديگر   

 در عبـارت  ،»حـق « بـه واژة    Fفَمنْ حاجك فيـهG   كند كه مرجع ضمير در        اين روايت اين نكته را تأييد مي      
Gكالْحبنْ رقُّ مF194.نمايد  بازگشت مي  

تأثير ديگر احاديث در فهم بهتر آيات، بيان مصاديق مفاهيم عام و مطلـق آنهـا در جهـت روشـنگري                     
منـدي از سـياق آيـات،         هر چند بتوان گفت كه مفاهيم آيات از طريق مراجعه به لغت، بهـره             . اذهان است 

ت در تبيين يكديگر قابل دستيابي است، اما مصاديق آيات          گيري از آيا    استفاده از قواعد عرفي زبان و بهره      
روند، غالباً به وسيلة احاديث مـشخص         كه به عنوان افراد يك مفهوم مطلق و يا مجموعة عام به شمار مي             

اين شيوه با نزديك ساختن آن مفـاهيم كلـي بـه            . شده و در اين باره روايات تفسيري بسيار سودمند است         
  . سازد  هموارتر ميذهن، راه فهم آنها را


	������ �� Gذيل آية    طباطبايي علامه   ،به عنوان نمونه   ���
�� �� �� ���� �� �� �� �� ���� �� ���� ��� F،195       به نقـل از كتـاب 
  : كند  مصاديقي از كليدهاي غيب الهي را بيان مي،الدر المنثور

 ـ  اسـتقامت تـاب   كش بن اصرم در     يهاى خود و حش    تابكاحمد و بخارى در      حـاتم و    ن ابـى   و اب

 ـلك:  فرمـود  6 رسـول خـدا    كنند كه   ميه همگى از ابن عمر نقل       يخ و ابن مردو   يابوالش دهاى ي
داند فردا بـه چـه حـوادثى         سى نمى ك. 1: اطلاع ندارد  آن   سى از كاست، و جز خدا     چيز  ب پنج   يغ

 ـ         سى نمى ك .2 ؛ مگر خداى متعال   ،آبستن است  ن و بـار خـود را       يداند رحم زنـان چـه زمـانى جن
ه در چـه   ك ـدانـد    سى نمى ك .4 ؛ جز او  ،بارد داند چه وقت باران مى     سى نمى ك .3 ؛اندازد، جز او   مى

                                                                                                                                                          
شـويد و از قلعـه بيـرون         شته مي  خود كرد كه همه شما ك      يره به گلو   اشا ،كه نبايد اسرار را به دشمن گفت       گرفت و با علم به اين     

كـنم تـا    يخود را آزاد نم:  بست و گفتي كه از كردار خود پشيمان شده بود، يكسره به مدينه رفت و خود را به ستون              ي در حال  ؛آمد
  .ام قبول شود توبه

 .291 ص،2، جالدر المنثور .191
  .387 ص،5  ج،الميزان؛ 308 ص،11 ، جمواهب الرحمن .192

 .61آيه  ،آل عمرانسوره  .193
؛ 812 ص ،10؛ ج 239 ص ،7؛ ج 94 ص ،6؛ ج 810 ص ،2، ج مجمـع البيـان   : ك.رموارد ديگـر    براي  . 235  و 234 ص ،3  ج ،الميزان .194

، 190، 144 و 143، 17 ص،5 ج؛267 ص،4؛ ج337 ص،3، جالميــزان؛ 504 ص،7؛ ج229 ص،4؛ ج69 ص،2، جزيــدة التفاســير

 77 ص ،19؛ ج 152 ص ،18؛ ج 223 و   222،  176،  149 و   148 ص ،12؛ ج 335 و   334 ص ،7؛ ج 133 و   132 ص ،6؛ ج 387 و   386
 .423 ص،14؛ ج123 ص،11؛ ج338 ص،9، جبحر الغرائب تفسير كنز الدقائق و؛ 355، 117 ص،20؛ ج269، 78و 
 .59آيه  ،أنعامسوره  .195
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 .5 ؛شـود  جا واقع مى  كسى در   كداند مرگ هر     ه مى كست  رسد، تنها خدا   ينى مرگش فرا مى   سرزم
  196. و تعالىكگردد، مگر خداى تبار امت بر پا مىيداند چه وقت ق سى نمىك

مفاد  كه   پنداشتنبايد   ،صحت روايت با فرض   نويسد كه      مي ،ل روايت فوق   پس از نق   طباطبايي،علامه  
م است كه عدد مفهوم ندارد و اگر كسى بگويـد فـلان مقـدار پـول                  زيرا مسلّ  ؛با عموم آيه منافات دارد    آن  

 بـه   گـي  شده اسـت، هم    حديث از آن ياد   كه در   موردي   اين پنج    .دارم، دليل بر اين نيست كه بيشتر ندارد       
 اسـت كـه   آشـكار كه حادث شـوند، و       و آن عبارت است از علم به حوادث قبل از اين          گردد    بازميمعنا   يك

  197.حوادث تنها همين پنج امر مذكور در روايات نيست، بلكه خود آيه دلالت بر مصاديق ديگرى نيز دارد
  : كند  از ابي بن كعب نقل ميالدر المنثور حديثي است كه سيوطي در ، نمونة ديگر

حـاتم و ابـن    جرير و ابن منذر و ابن ابى     ، و ابن  زوائد المسند تاب  ك عبداللَّه بن احمد در      ى و ينسا

 عبـارت  در تفـسير     6 از رسول خدا   ، از ابى بن كعب    ،يمانشعب الإ مردويه و بيهقى در كتاب      

G ��	
 �����!�" �# �� �$%�& ��' �(F198 199.هاى خدا يعنى نعمت: اند كه فرمود نقل كرده  

 ـنظنويسد كه     مي ،قيمصادرخي  ان ب يبپس از اشاره به     علامه طباطبايي،    طبرسـى و    ايـن روايـت را       ري
 الدر المنثور  از   طباطبـايي  رواياتي است كه علامه      ، نمونة ديگر  200.اند ردهكت  ي روا 7اشى از امام صادق   يع


( Gذيل آية   *�+ �#,��� ���- �� �#, �. ���+�- 
� �/F201  ية فوق را تلاوت     آ 6در حديثي آمده است كه پيامبر     . كند   نقل مي
.  از آن حضرت چگونگي نگهداري زن و فرزنـدان از آتـش را جويـا شـدند                 ، مردمي كه در آنجا بودند     .كرد

 امرشان كنيد و از آنچه خـدا كراهـت    ،دارد چه خدا دوست مى    بدان در پاسخ به ايشان فرمود كه        6پيامبر
خـود و زن و     كند كه     ين آيه نقل مي    در تفسير ا   7سيوطي در حديث ديگري از امام علي      .  نهى كنيد  ،دارد

 بايـد گفـت كـه در دو حـديث مـذكور             ،گمـان    بـي  202.بچه خود را تعليم خير دهيد، و آنان را ادب نماييـد           
  .مصاديقي از ايمني خانواده از عذاب آتش بيان شده است

مر  مصاديق ا  204 بر ساير پيامبران الهي،    6 برتري و فضيلت پيامبر    203بيان مصاديق فقرات آية مباهله،    
 و يـادكرد    206 مصاديق گناهان كبيـره در قـرآن كـريم         205،عمران  آل سورة مباركة    200الهي بر صبر در آية      

  208.هاي ديگر از اين دست است سنتّ نمونه  با استفاده از روايات اهل207مصاديق قاعدة استدراج
                                                                  

  .15 ص،3، جالدر المنثور: ك.ر .196

  .148 ص،7  ج،الميزان .197

  .5آيه  ،إبراهيم سوره .198
  .70 ص،4، جالدر المنثور: ك.ر .199

  . 19 ص،12  ج،الميزان .200

  .)6آيه ،تحريمسوره (» خودتان و كسانتان را از آتش حفظ كنيد« .201
  .244 ص،6ج: ك.ر الدر المنثوراين دو روايت را در . 341 ص،19، جالميزان .202

  .235 -233 ص،3 همان، ج.203
  .381 ص همان،.204
  .133 ص،4 همان، ج.205
 .322 ص همان،.206
  .108 ص،7 همان، ج.207
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 دارد كـه از آن  سنتّ بر اين باورند كه تفسير قرآن با روايات أشكال گوناگوني پژوهان شيعه و اهل    قرآن
توان به تبيـين مجمـلات، توضـيح مـشكلات، تخـصيص عمومـات، تقييـد مطلقـات و تأويـل                       جمله مي 

توان از بسياري از احكام شرعي همچـون نمـاز، روزه، حـج و مـوارد                   مي ، در مثلَ  209.متشابهات اشاره كرد  
.  نهـاده شـده اسـت      ديگر ياد كرد كه در قرآن به صورت مجمل طرح گرديده و تفصيل آن بر عهدة سنت                

 نيز ضرورت تبيين آيات قرآن از طريق احاديث را مورد تأكيـد قـرار داده و آن را در سـه                      طباطباييعلامه  
   210.شمارد حوزة احكام عبادي، قصص قرآن و جزئيات معاد لازم و ضروري برمي

 نمـاز از    كـه در كيفيـت و چگـونگي اقامـة           آن ،توان به آن اشاره كرد      اي كه در اين خصوص مي       نمونه
���0+«:  نقل است كه   6پيامبر-* 1% 
�2�34 2�توان گفـت كـه ايـن سـخن تفـسير              مي ، در واقع  3- 4 «.211

G �56عبارت مجمل قرآني     �7	
 
� ���/�- ��F212 در كفايـت اسـتعاذه در       تفسير الصراط المـستقيم   صـاحب   .  است 
213»  ���:',,# 9'�8
 ��2'4«  اشاره كرده و به روايات نبوي فـوق و         6ركعت نخست نماز به سيرة پيامبر      

 ، نيـز در وجـوب قرائـت سـوره         منهج الصادقين  و   كنز العرفان  هاي صاحبان تفسير  214.استدلال نموده است  
��0'�+« استناد جسته و روايت      6پس از حمد به سيرة پيامبر     -* 1% 
�2�34 2� 215.انـد   را نقـل كـرده    »  3- 4'

 آن حـضرت در صـلوات تـشهد نمـاز را از     فاضل مقداد حكم وجوب جمع ميان صلوات بر پيامبر و خاندان          
   216.روايت فوق و حديثي ديگر بيان نموده است

ايـشان در ايـن بـاره       .  سـورة مباركـة نـساء اسـت        101نمونة ديگر، سخن علامه طباطبايي ذيل آيـة         
  : زمان نازل شده است نويسد كه اين آيه دربارة نماز خوف و نماز قصر در سفر به صورت هم مي

نماز شكسته به سبب ترس مسلمانان از فتنة دشمن بـوده اسـت و ايـن منافـاتي                  ابتداي تشريع   
ندارد كه پس از آن، حكم نماز شكسته در تمامي سفرهاي شـرعي حتـي در غيـر مـوارد خـوف                      

در حقيقت، بخشي از حكـم نمـاز شكـسته در قـرآن بيـان شـده، امـا سـنت                     . عموميت پيدا كند  
  217.كند عموميت آن را در سفر پيدا مي

كنـد كـه    سنتّ نقـل مـي   احاديث متعددي را به نقل از شيعه و اهل» بحث روايي« در ، در ادامه ،مهعلا
 الـدر  روايتـي را از      ، به عنوان نمونـه    ؛آيد  وجوب نماز قصر در سفرهاي معمولي از آن روايات به دست مي           

                                                                                                                                                          
 ،12؛ ج 367 ص ،11؛ ج 131 و   130 ص ،9ج ؛380 ص ،2، ج الميـزان ؛  383،  355،  316 ص ،1 ، ج آلاء الـرحمن  : ك.ر موارد ديگر    .208

 .194 ص،20؛ ج129 ص،19؛ ج383 ص،18؛ ج378 ص،16؛ ج142 ص،15؛ ج161، 114 ص،14؛ ج223 و 222ص
  .130 -125 ص،أصول التفسير و قواعده ؛55 ص،1، جالتفسير و المفسرون .209

  .84 ص،3، جالميزان: ك.ر .210

  .345 ص،2، جالسنن الكبري؛ 286 ص،1، جسنن الدارمي؛ 133 ص،8 و ج77 ص،7 و ج155 ص،1، جصحيح البخاري .211

 .43آيه  ،بقرهسوره  .212
 .21 ص،9، جشرح مسلم؛ 388 ص،3 و ج419 ص،1، جفتح الباري؛ 125 ص،5، جالسنن الكبري .213
ريـاض  ؛ 270 ص،1، جمنتهـي المطلـب فـي تحقيـق المـذهب     حلي، : ك.رو نيز . 46 و 45 ص،3  ج،تفسير الصراط المستقيم   .214

  .406 ص،3، جالمسائل

  .57 و 56 ص،10، جلزام المخالفينإ يمنهج الصادقين ف؛ 124و 123 ص،1، جالعرفانكنز  .215

 .141 ص،1، جكنز العرفان .216
 .61 ص،5، جالميزان .217
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را بايـد در    كنـد كـه چ ـ       پرسش مي  6كند كه چون با تعجب از پيامبر         از عمر بن خطاب نقل مي      ،المنثور
طرف شدن ترس از دشمنان، همچنان نماز به صورت شكـسته خوانـده شـود؟                امنيت و بر  با وجود   سفرها  

  :دهد  پاسخ مي6رسول خدا
  218.اين به عنوان صدقه و احساني است از سوي خداوند، آن را بپذيريد

ت كه ابن حاتم    نقل اس . مشهور است  سورة مباركة بقره،     187 آية    پس از نزول   ،داستان عدي بن حاتم   
 حاضر شد و به ايشان گفت كه من دو رشته موي سپيد و سياه برداشـته و نگريـستم،                    6نزد رسول خدا  

 چنـان كـه    جـاري شـد،      6لبخندي بر لبان پيـامبر    . اما چيزي براي من از سپيدي و سياهي روشن نشد         
  : پيامبر به او فرمود. هاي آن حضرت نمايان شد دندان

رشتة سپيد و سياه، روشني روز و سياهي شب است كـه زمـان ابتـداي                اي پسر حاتم، مقصود از      
  219.روزه نيز از آن هنگام است

 ، از اين روايـت    تفسير نمونه صاحب  . آشكار است كه حديث فوق مفهوم ديرياب آيه را بيان كرده است           
 شـيخ أمـين الإسـلام طبرسـي و     220.تفاوت ميان صبح صادق و صبح كاذب را نيـز اسـتفاده كـرده اسـت        

  221.اند در آيه را بيانيه دانسته و به روايت فوق استناد جسته» من«بزواري نجفي يكي از معاني س
شيخ محمد جواد بلاغـي ذيـل آيـة         . نمونة ديگر، تبيين عدة طلاق با استفاده از دو حديث نبوي است           

  : نويسد نخست سورة مباركة طلاق مي

� �/ ;� <��.=
 >� ?�@A
 �B�+
 -C�.	
 D6E F$'�G	
 4'H F�'% �'� �'� ,�  J�'K ('"  L�'/
M
 L�:$	
�$%6A N $�� >" O�E <�
-$�PQ�N 4�� (:S
 T$�- 
8,� �� , � C�.'	
 1+- F

 $�G	
 UVB0.
� )��VB0: ,� (	�/6- (	 
�" FWH � F )
$��E ��B�GUV/  F- ���.�,
8'H T
  D6'G	
5���	, 1% -� X� S
 LX+UKY222 

آمده اسـت   . س از تفسير آيه، داستان را از بخاري و مسلم نقل كرده است            شيخ الإسلام طبرسي نيز، پ    
زن ه  ك ـامـر فرمـود      به ابن عمر     6مبراپي.  طلاق داد  يكض  يرا در حال ح    خود   اللَّه بن عمر زن   عبدكه  

 سـپس او  ،نـد يب او حيض ديگرى بة و در خانهدپاك شاز حيض  تا دنگهدارنزد خود    و   دهرا برگردان خويش  
اصرار ورزيد،  طلاق دادن او  كماكان بر تصميمچنان كهاز آن، پس  .  شود كضش پا ي تا از ح   را مهلت دهد  

ه خدا امر كاى است  ن عدهياحضرت، در ادامه، فرمود كه  آن .ديزش او را طلاق گويش از مجامعت و آم    يپ
  223.نديها را طلاق گو زن آن رده براىك

                                                                  
 .66 صن، هما.218
  .203 ص،1، جفقه القرآن؛ 4050، ح 279 ص،4، جسنن الترمذي؛ 377 ص،4، جمسند احمد .219

  .654 و 653 ص،1، ج نمونه تفسير .220

  .223 ص،1، جالجديد في تفسير القرآن المجيد؛ 505 ص،2، جمجمع البيان .221

  .203 ص،1، جآلاء الرحمن .222

؛ 545،  445 ص ،2، ج التبيان: ك.ر در تبيين آيه با استفاده ار روايات اهل سنت           هاي ديگر  براي نمونه . 39 ص ،10، ج مجمع البيان  .223

 .26 ص،3؛ ج185 ص،2، جمجمع البيان؛ 351 ص،7؛ ج64، 45 ص،3ج
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   حل تعارض ميان اخبار. 9

، رواياتي وجود دارد كه مضمون آنها با يكديگر ناهماهنـگ و ناسـازگار بـوده و در        ميان اخبار و احاديث   در  
هاي متعـددي را بـراي        اند و راه    انديشوران مسلمان، از گذشته، متوجه اين گونه روايات بوده        . تعارض است 

وجود دارد كـه    ها و جوامع حديثي، اخبار متعددي         ترديد، امروزه نيز در ميان كتاب       بي. اند  رفع آن بيان كرده   
گـاه سـخني دوگانـه بـر زبـان جـاري               هيچ :دانسته است كه معصومان   . اند  ظاهراً با يكديگر در تعارض    

وجـود روايـات متعـارض اسـباب      . اند، در يك مسير و يك جهت بوده است          اند، بلكه هر آنچه گفته      نساخته
دي از روايـات متعـارض در بـاب         در اينجا تنها موار   . متعددي دارد كه اين نوشتار جاي بحث از آنها نيست         

  .شود سنتّ براي رفع تعارض اشاره مي گيري مفسران شيعي از روايات اهل تفسير ذكر شده و به بهره
يهان فق. اشاره كرد» سلام كردن بر نمازگزار  «توان به روايات نقل شده در موضوع          به عنوان نمونه، مي   

سـخن   م كردن به كـسي كـه در حـال نمـاز اسـت              جواز سلا  ز سورة نساء ا   86 آية    شيعي ذيل  و مفسران 
يكي از اين دو روايت، بـر حرمـت دلالـت           .  نقل شده است   :در اين باره دو گونه روايت از ائمه       . اند  گفته

  :  فرزند خود را از آن نهي كرده است7داشته و امام باقر
ن وارد  چـو : از پدرم شنيدم كه گفـت     :  نقل كند كه گفت    7حسين بن علوان، از جعفر بن محمد      

 درود 6به پيامبر] تنها[مسجد الحرام شدي و مردم در حال نماز بودند، بر ايشان سلام نكن و 
فرست و سپس آهنگ نماز كن، اما هرگاه بر گروهي كه نشسته و مشغول گفت و گـو هـستند،                    

  224.وارد شدي، سلام كن

ر جايز دانـسته شـده      حديث ديگري نيز از آن حضرت نقل شده است كه در آن سلام كردن بر نمازگزا               
  :  فرمود7شهيد اول در كتاب خود از بزنطي روايت كند كه امام باقر. است

تو در نماز   [هنگامي كه وارد مسجد شدي و مردم در حال نماز بودند، بر ايشان سلام كن، و اگر                  
من خود نيز چنين كنم و عمار بن ياسر بـر پيـامبر ـ كـه در     . بر تو سلام شد، پاسخ ده] بودي و

 االله و حمـة السلام عليـك يـا رسـول االله و ر   «: حال نماز بود ـ گذر كرد و به ايشان عرضه كرد 
  225.، پيامبر نيز سلام او را پاسخ گفت»بركاته

 227، محقـق كركـي    226،بـسياري همچـون شـهيد اول      . ديدگاه عالمان شيعي در اين باره مختلف اسـت        
انـد،    م بر نمازگزار داده   ه و حكم به جواز سلا      روايت بزنطي را اخذ كرد     229، محققّ بحراني  228،محقق اردبيلي 

 با ضعيف السند خواندن طريق شهيد اول به كتاب بزنطي و همچنين عدم امكان روايت                خويي، االله   يةاما آ 
 حديث نخست را بدون معارض دانسته و مقتضاي ظاهر روايت را حرمت دانسته، لكن   7،230او از امام باقر   

                                                                  
  .9310، ح 270 ص،7، جوسائل الشيعة .224

  .9311، ح 270 ص،7، جوسائل الشيعة؛ 24 ص،4، جذكري الشيعة .225

 .24 ص،4، جذكري الشيعة .226
  . 358 ص،2، جاصدجامع المق .227

  .115 و 114 ص،3، جمجمع الفائدة .228

  .63 ص،9، جالحدائق الناضرة .229

 است؛ چرا كه در شرح حال بزنطي آمـده اسـت            7 علت عدم امكان نقل او از امام باقر        7 فاصلة زماني ميان بزنطي و امام باقر       .230
  .)803، ش 17 ص،3، جمعجم رجال الحديث( است 7كه وي از شاگردان امام رضا
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 نيـز اولويـت را   جواهر صاحب چنان كه 231؛ا بر كراهت حمل نموده استبه سبب مسلمّ دانستن جواز آن ر     
 نيز ابتدا بـه سـلام بـه نمـازگزار را جـايز              العروة الوثقي  صاحب   232.بر ترك سلام بر نمازگزار دانسته است      

  233.داند نمي
 از ميان مفسران نيز استرآبادي اين دو روايت را نقل كرده و با توجه به دلايل متعـدد حكـم بـه عـدم                       

رسد كه از جملـة ايـن ادلـه، نقـل روايـات               چنين به نظر مي   . كراهت سلام كردن بر نمازگزار را داده است       
  : نويسد وي در اين باره مي. سنتّ است مضمون با جواز از طريق اهل هم

� , ����� �� 	
 ���� 
��� � � ,��� ��� ��� �� �� �� ���,���!"�  #� $�%&' �%�(� 	(%�&�: 
G �)*+ -� .� /0.1 /2 -3 -45� -� �( .�62 -�-� 7�'(  *� .8 /9-� � /0F; ;;;234 

 ـنو  ي م ـ ين نـوو  ي الد يد اشاره كرد كه مح    يح مطلب، با  يدر توض   ـ عبـارات اند   يسد، مقتـضا  ي شمندان ي
ح از ابن عمر،    يات صح ين باور است كه روا    ي بر ا  يو. سنتّ، عدم كراهت سلام كردن بر نمازگزار است         اهل

ز نصوص مـذكور را در منـابع        ي ن يونس بهوت يخ منصور بن    ي ش 235.مذكور است د مطلب   يگران مؤ يجابر و د  
 و انكـار سـلام كـردن بـر          ي را در عـدم نه ـ     6امبر اكرم يره و روش پ   ياو س . داند  يدال بر عدم كراهت م    

ت رد سـلام  يفي آمده است كه ابن عمر از بلال دربارة ك  ي در خبر  236.داند  ين حكم م  يگر ا يل د ينمازگزار دل 
بلال در پاسخ او گفت كه آن حضرت با اشارة دست سلام را             . ر اكرم به هنگام نماز سؤال نمود      امبيتوسط پ 
  237.گفت يپاسخ م

آن حـضرت در حـال نمـاز        .  حاضر شـدم   6امبرينزد پ : ديب گو ي آمده است كه صه    يگريت د يدر روا 
دانـم كـه آن       ينم ـز با اشارة دست خود، پاسخ مرا گفت، امـا           يامبر ن يپ. شان سلام كردم  يبودند كه خدمت ا   
  238.پاسخ سلام مرا داد وار ك از انگشتان خود اشارهيحضرت با كدام 

  نتيجه

 قـرار   :نا مورد تأييد ائمة معـصوم     6توان گفت كه وجود روايات صحيح منقول از پيامبر           مي ،در پايان 
فسران شيعي  م. سنتّ دارد   گرفته و شيوة انديشمندان و مفسران شيعي نشان از مراجعه به منابع روايي اهل             

. اند سنتّ پرداخته و در تبيين مفاهيم آيات قرآن كريم سود جسته هاي مختلف به نقل احاديث اهل  در حوزه 
تـوان بـه       از آن جمله مي    ؛سنتّ كاركردها و فوايد متعددي را به دنبال دارد          مراجعه به روايات تفسيري اهل    

                                                                  
 .507 ص،4، ج)بروجردي (الصلاةكتاب  .231
 .112 ص،11، ججواهر الكلام .232
 .15، مسألة 15 ص،3، جيالعروة الوثق .233
  .235 ص،1، جآيات الاحكام .234

  . 105 ص،4، جشرح مسلم .235

  . 457 ص،1، جكشاف القناع .236

  .229 ص،1، جسنن الترمذي؛ 316 ص،1، جسنن الدارمي؛ 927، ح 210 ص،1، جسنن ابي داود؛ 12 ص،6، جمسند أحمد .237

 .332 ص،4، جمسند أحمد .238
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زايش اعتبار احاديث، جبـران ضـعف روايـات،         ، اف :اصالت بخشي روايات شيعه، دستيابي به روايات ائمه       
سنتّ، تصحيح و فهـم روايـات شـيعي و             از طرق اهل   بيت  اهلها و روايات شيعه، نقل مناقب        تأييد ديدگاه 

  . همچنين تفسير و فهم بهتر آيات اشاره كرد
 ايشان نـه    سنتّ در نقل روايات     اين نكته را نيز نبايد از ذهن دور داشت كه مراجعه به منابع روايي اهل              

 گفتـه آمـد ـ    چنـان كـه  هايي در روايات تفسيري شيعه اسـت، بلكـه ـ     ها و كاستي به معناي وجود ضعف
  .سنتّ در فهم بهتر آيات و همچنين روايات تفسيري شيعه كارآمد است استفاده از احاديث اهل

  كتابنامه

مركز چاپ و   : رجليلي، تهران سيد حسن مي  : ، علي اوسي، ترجمه   روش علامه طباطبايي در تفسير الميزان     ـ  
  .ش1370نشر سازمان تبليغات اسلامي، اول، 

انتـشارات سـمت و     : محمـود رجبـي، تهـران     : اكبر بابايي و همكاران، زير نظـر        ، علي شناسي قرآن   روشـ  
  .ش1379پژوهشكده حوزه و دانشگاه، اول، 

محمـد جعفـر    : ازي، تحقيـق  ، ابوالفتوح حسين بن علـي ر      روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن       ـ  
  .ق1408هاي اسلامي آستان قدس رضوي،  بنياد پژوهش: ياحقي و محمد مهدي ناصح، مشهد

  .ش1381بوستان كتاب، اول، : االله صفري فروشاني، قم ، نعمتنقش تقيه در استنباطـ 
مدحـسن علمـي،    كتابفروشي مح : االله كاشاني، تهران    ، ملا فتح  تفسير منهج الصادقين في الزام المخالفين     ـ  

  .ش1336
  .ش1381انتشارات سمت، : ، محمدهادي معرفت، تهرانتاريخ قرآنـ 
  .ش1379مؤسسه فرهنگي تمهيد، اول، : ، محمدهادي معرفت، قمتفسير و مفسرانـ 
  .ش1374، الاسلاميةدارالكتب : ، ناصر مكارم شيرازي، تهرانتفسير نمونهـ 
/ ق1409دارالفكـر، اول،    : سعيد لحـام، بيـروت    : في، تحقيق شيبه كو   ، عبداالله بن محمد ابن ابي     المصنفـ  

  .م1989
المـؤتمر العـالمي للامـام      : بابويـه، مـشهد     ، ابـن  فقـه الرضـا        و المشتهر ب   7 المنسوب للامام الرضا   الفقهـ  

  .ق1406، اول، 7الرضا
  .تا دار صادر، بي: ، احمد بن حنبل، بيروتمسند احمدـ 
  .ق1415دارالفكر، : علي شيري، بيروت: عساكر، تحقيق بن، علي بن حسن اتاريخ مدينة دمشقـ 
/ ق1408دار احياء التـراث العربـي، اول،        : علي شيري، بيروت  : كثير دمشقي، تحقيق    ، ابن البداية و النهاية  ـ  

  .م1988
/ ق1412لبنـان،   : يوسف عبدالرحمن مرعشلي، بيـروت    : كثير، تحقيق   ، اسماعيل ابن  تفسير القرآن العظيم  ـ  

  .م1995
المكتبـة  : محمـدباقر بهبـودي، تهـران   : ، احمد بن محمد اردبيلـي، تحقيـق      زبدة البيان في احكام القرآن     ـ

  .تا ، بيالمرتضوية
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پنـاه    مجتبـي عراقـي و علـي      : ، احمد اردبيلـي، تحقيـق     مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان       ـ  
  .تا ، بي المدرسينجماعةمنشورات : اشتهاردي و حسين يزدي اصفهاني، قم

  .تا  المعراجي، بيمكتبة، محمد بن علي استرآبادي، تهران، آيات الاحكامـ 
  .ق1419مجمع الفكر الاسلامي، اول، : ، مرتضي انصاري، قمفرائد الاصولـ 
 لمـيلاد الـشيخ     بمناسـبة الـذكري المئويـة الثانيـة       المـؤتر العـالمي     : ، مرتضي انصاري، قم   كتاب الطهارة ـ  

  .ق1415الأنصاري، 
  .ق1416بنياد بعثت، : ، سيد هاشم بحراني، تهرانالبرهان في تفسير القرآن ـ
  ].تا بي[ النشر الإسلامي، مؤسسة: ، يوسف بحراني، قمالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةـ 
  .م1984/ ق 1404، اول، مؤسسة الرسالة: ، محمد بن إسماعيل بخاري، بيروتخلق أفعال العبادـ 
  ].تا بي[دار الفكر، : ، محمد بن إسماعيل بخاري، بيروتاريصحيح البخـ 
، الاسـلامية دار الكتب : الدين حسيني ارموي، تهران سيد جلال: ، احمد بن محمد برقي، تحقيق    المحاسنـ  

  .ش1330/ ق 1370
  .ق1416مؤسسه انصاريان، : ، سيد حسين بروجردي، قمتفسير الصراط المستقيمـ 
  .ش1368اول، : االله خويي، قم يةوجردي، تقرير بحث آ، مرتضي بركتاب الصلاةـ 
  .ق1420بنياد بعثت، : ، محمد جواد بلاغي نجفي، قمآلاء الرحمن في تفسير القرآنـ 
منشورات : محمد حسن اسماعيل شافعي، بيروت    : ، منصور بن يونس بهوتي حنبلي، تحقيق      كشاف القناع ـ  

  .م1997/ ق 1418، اول، العلميةمحمد علي بيضون ـ دارالكتب 
  ].تا بي[، احمد بن حسين بيهقي، دارالفكر، السنن الكبريـ 
دارالفكـر، دوم،   : عبدالرحمن محمـد عثمـان، بيـروت      : ، محمد بن عيسي ترمذي، تحقيق     سنن الترمذي الـ  

  .م1983/ ق 1403
ني، ، عبيـداالله بـن أحمـد حـاكم حـسكا          شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في آيات النازلة في أهل البيت         ـ  

  .ق1411، اول، الثقافة الإسلاميةمحمد باقر محمودي، مجمع احياء : تحقيق
 مؤسـسة : ، محمـد بـن حـسن حـر عـاملي، قـم            تفصيل وسائل الشيعة إلي تحـصيل مـسائل الـشريعة         ـ  

  .ش1372/ ق 1414، سوم، :البيت آل
  .ق1414، سيد علي حسيني ميلاني، المؤلف، اول، نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوارـ 
، اول،  للعلميـة دارالكتـب   : عبـدالقادر عطـا، بيـروت     : ، احمد بن علي خطيب بغدادي، تحقيق      تاريخ بغداد ـ  

  .م1997/ ق 1417
/ ق  1418،  ;، سيد مـصطفي خمينـي، مؤسـسه تنظـيم و نـشر آثـار امـام خمينـي                  تفسير القرآن الكريم  ـ  

  .ش1376
  .م1975/ ق 1395 الزهراء، چهارم، دار: ، ابوالقاسم خويي، بيروتالبيان في تفسير القرآنـ 
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  .ق1349، عبداالله بن الرحمن دارمي، دمشق، سنن الدارميـ 
  .ق1405، الدعوةدار : ، حسين راغب اصفهاني، كويتمقدمة جامع التفاسيرـ 
االله النجفـي المرعـشي،    آيـة  مكتبة: سيد احمد حسيني، قم: االله راوندي، تحقيق هبة، سعيد بن    فقه القرآن ـ  

  .ق1405دوم، 
دار احيـاء   : امين سليم كردي، بيروت   : ، محمد عبدالعظيم زرقاني، تصحيح    مناهل العرفان في علوم القرآن    ـ  

  ].تا بي[التراث، 
  .م1998/ ق 1419، مصطفي سباعي، دار الوراق، اول، السنة و مكانتها في التشريع الإسلاميـ 
دار التعارف للمطبوعات،   : اري نجفي، بيروت  ، محمد بن حبيب االله سبزو     الجديد في تفسير القرآن المجيد    ـ  

  .ق1406
  ].تا بي[دار الفكر، : ، جلال الدين سيوطي، بيروتالدر المنثور في التفسير بالمأثورـ 
سـيد مرتـضي رضـوي، دوم،       : حامـد حنفـي داود، ناشـر      : ، سيد عبداالله شبر، تحقيق    تفسير القرآن الكريم  ـ  

  .م1966/ ق 1385
، اول، : آل البيـت مؤسـسة : ، قم)شهيد اول(، محمد بن جمال الدين الشريعةذكري الشيعة في أحكام     ـ  

  .ق1419محرم 
  .ش1365انتشارات فرهنگ اسلامي، : ، محمد صادقي تهراني، قمالفرقان في تفسير القرآن بالقرآنـ 
  .ق1417، اول، مؤسسة البعثة: ، محمد بن علي صدوق، قمالأماليـ 
  .ق1412 النشر الإسلامي، اول، رمضان مؤسسة: طباطبائي يزدي، قم، سيد محمد كاظم العروة الوثقيـ 
  .ق1412 النشر الإسلامي، اول، رمضان مؤسسة: ، سيد محمد حسين طباطبايي، قمرياض المسائلـ 
  ].تا بي[ المدرسين، جامعةمنشورات : ، محمد حسين طباطبايي، قمالميزان في تفسير القرآنـ 
، مكتبـة ابـن تيميـة     : حمدي عبدالمجيد سلفي، قاهره   : مد طبراني، تحقيق  ، سليمان بن اح   المعجم الكبير ـ  

  ].تا بي[دوم، 
  .ق1418 النشر الاسلامي، اول، مؤسسة: ، فضل بن حسن طبرسي، قمتفسير جوامع الجامعـ 
/ ق  1415 الأعلمـي، اول،     مؤسـسة : ، فضل بـن حـسن طبرسـي، بيـروت         مجمع البيان في تفسير القرآن    ـ  

  .م1995
  .ق1414، اول، الثقافةدار :  محمد بن حسن طوسي، قم،الأماليـ 
سـيد حـسن موسـوي خرسـان،        : ، محمد بن حسن طوسـي، تحقيـق       الإستبصار فيما اختلف من الأخبار    ـ  

  .ق1363، چهارم، الاسلاميةدار الكتب : تهران
م أحمد حبيب قـصير عـاملي، مكتـب الأعـلا         : ، محمد بن حسن طوسي، تحقيق     التبيان في تفسير القرآن   ـ  

  .ق1409الإسلامي، اول، 
 الحجـة   ذيمحمـد رضـا انـصاري قمـي، اول،          : ، محمد بن حسن طوسي، تحقيق     العدة في أصول الفقه   ـ  

  .ش1376/ ق 1417
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: سيد حسن موسوي خرسان، تهران    : ، محمد بن حسن طوسي، تحقيق     تهذيب الأحكام في شرح المقنعة    ـ  
  .ش1364، سوم، الاسلاميةدار الكتب 

  ].تا بي[، دوم، دار المعرفة: ، احمد بن علي ابن حجر عسقلاني، بيروتح صحيح البخاريفتح الباري شرـ 
المكتبـة العلميـة    : سيد هاشم رسولي محلاتي، تهران    : ، محمد بن مسعود عياشي، تحقيق     تفسير العياشي ـ  

  ].تا بي[، الإسلامية
د، مجمع جهـاني تقريـب مـذاهب        ، جمال الدين مقداد بن عبداالله فاضل مقدا       كنز العرفان في فقه القرآن    ـ  

  .ق1419اسلامي، 
  .ق1419 و النشر، للطباعةدار الملاك : ، سيد محمد حسين فضل االله، بيروتتفسير من وحي القرآنـ 
  .ق1416 الصدر، دوم، مكتبة: حسين أعلمي، تهران: ، محسن فيض كاشاني، تحقيقتفسير الصافيـ 
سيد علي جمال أشرف حسيني،     : راهيم قندوزي حنفي، تحقيق   ، سليمان بن إب   ينابيع المودة لذوي القربي   ـ  

  .ق1416، اول، الأسوةدار 
  .1365كتابفروشي مرتضوي، : ، جواد بن سعيد كاظمي، تهرانمسالك الأفهام الي آيات الأحكامـ 
مؤسـسة الطبـع و النـشر       : محمد كـاظم، تهـران    : ، فرات بن إبراهيم كوفي، تحقيق     تفسير فرات الكوفي  ـ  

  .م1995/  ق 1410 و الإرشاد الإسلامي، لوزارة الثقافةالتابعة 
مؤسـسة  : بكـري حيـاني، بيـروت     : ، علي متقـي هنـدي، تحقيـق       كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال      ـ  

  .م1989/ ق 1409، الرسالة
 الوفـاء، دوم،    مؤسـسة : ، محمـد بـاقر مجلـسي، بيـروت        بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهـار      ـ  

  .م1983/ ق 1403
  .1419دار محبي الحسين، : ، سيد محمد تقي مدرسي، تهرانمن هدي القرآنـ 
  .ش1384سمت، : ، عبدالهادي مسعودي، تهرانروش فهم حديثـ 
، : اهـل بيـت    مؤسـسة : ، سيد عبدالاعلي موسوي سبزواري، بيروت     مواهب الرحمان في تفسير القرآن    ـ  

  .ق1409
  .ش1382هستي نما، : ، تهران، محمد علي مهدوي رادآفاق تفسيرـ 
: شـيخ عبـاس قوچـاني، تهـران       : ، محمد حسن نجفـي، تحقيـق      جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام     ـ  

  .ش1365، دوم، الإسلاميةدارالكتب 
: عبـدالغفار سـليمان بنـداري و سـيد كـسروي حـسن، بيـروت              : ، احمد بن شعيب، تحقيق    السنن الكبري ـ  

  .م1991 /ق 1411، اول، العلميةدارالكتب 
  .ش1384انتشارات علمي و فرهنگي، : ، شادي نفيسي، تهرانعلامه طباطبايي و حديثـ 
  ].تا بي[، محي الدين نووي، دار الفكر، المجموعـ 
  .م1987/ ق 1407دار الكتاب العربي، : ، محيي الدين نووي، بيروتشرح مسلمـ 
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